
  

  
  

  کمی رابطۀ دولت و صنعتی شدن -مطالعۀ تطبیقی
 )نهاديیک رویکرد (

 
 

  1محمد مبارکی
  شناسی دانشگاه شهید بهشتی دانشجوي دکتري جامعه

  )6/10/1390، تاریخ پذیرش 25/3/1389(تاریخ دریافت  
 

  چکیده: 
کنـد و یـک هـدف عمـدة      صنعتی شدن نقش مهمی در فرایند توسعه اقتصادي هـر کشـورایفا مـی   

رود. در میان عوامل تأثیر گذار بر  اقتصادي در اکثر کشورهاي در حال توسعه به شمار می -سیاسی
ها در جایگاه کنشگران اقتصادي بر تغییـر و تحـولات صـنعتی و توسـعۀ      صنعتی شدن، نقش دولت

شتر کشورهاي آسیا، آفریقا و آمریکـاي لاتـین از اهمیـت زیـادي برخـوردار و داراي      جوامع در بی
تأثیرات متناقضی بوده است؛ به طوري که در برخی از کشورهاي در حال توسـعه نقـش اقتصـادي    
دولت مرتبط با هم تغییر و تحولات صنعتی سریع و هم تسهیل سرمایه و افزایش آن بـوده اسـت و   

ها و بوروکراتها منابع اقتصادي جوامـع خـود را بـه یغمـا بـرده و از       گر، دولتبالعکس در موارد دی
اي  انـد و باعـث تـراکم ثـروت در دسـت عـده       تحریک و برانگیختن رشد اقتصادي کوتاهی نموده

هـا روي تغییـرات    کنندة دولت اند. با توجه به تأثیر تعیین ویژه، نخبگان غیر تولیدي شده معدود و به
ها به طـور خـاص، مقالـۀ حاضـر سـعی       اعی جوامع به طور عام و صنعتی شدن  آناجتم -اقتصادي 

کمـی از رابطـۀ بـین دولـت و      -، تحلیلـی تطبیقـی   "رویکرد نهادي"نموده است با استفاده از یک 
صنعتی شدن به عمل آورد تا نحوة تأثیرگذاري و همچنین ساز و کارهاي دخالت دولـت در رونـد   

هاي ثانوي عاملیت دولت و رابطـۀ آن بـا    د. به همین منظور، دادهصنعتی شدن جوامع مشخص گرد
م  بـراي برخـی از  کشـورهاي جهـان     2005تـا   1980ساختارهاي درونی و بیرونی جامعـه از سـال   

دهد کـه میـزان صـنعتی شـدن جوامـع، بسـتگی بـه میـزان خودمختـاري و           ها نشان می بررسی. یافته
، هـر چـه قـدر میـزان قـدرت عاملیـت دولـت و میـزان         دربرگیرندگی دولت دارد. به عبارت دیگر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هاي درونی و بیرونی جامعه بیشتر باشد، به همـان نسـبت احتمـال صـنعتی شـدن       تواناسازي ساخت
  جامعه افزایش یافته به دنبال خود زمینۀ توسعۀ جامعه را در پی خواهد داشت. 

  
دولت توسـعه گـرا،    صنعتی شدن، خودمختاري دولت، دربرگیرندگی دولت، ها: کلید واژه

  دولت میانی، دولت یغماگر، رویکرد نهادي.
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  مقدمه
کنـد و عنـوان یـک     نقش مهمی در فرایند توسعه اقتصادي هر کشور ایفـا مـی   1صنعتی شدن

رود. در چنین  اقتصادي در اکثر کشورهاي در حال توسعه به شمار می -هدف عمدة سیاسی
بـه نـرخ بـالاي رشـد اقتصـادي، فـراهم نمـودن         کشورهایی توسعۀ صنعتی به منظور دستیابی

نیازهاي اساسی جمعیت، ایجاد فرصتهاي اشتغال، هدایت اقتصادي که به طـور افزایشـی در   
مطلوب ضـروري   شناختی و نهادي حال متحول شدن است و ایجاد تغییرات اجتماعی، روان

اســت دهــد، آن دســته از کشــورهایی کــه سی اســت؛ چــرا کــه شــواهد گونــاگون نشــان مــی
شان را بر مدار گسترش بخش صنعت، آن هـم صـنعت پیشـرو و قـادر بـه رقابـت در        توسعه

اند منابع درآمد خود را تنوع بخشند، اشتغال مناسـب   اند، توانسته صحنۀ جهانی استوار ساخته
  براي نیروي کار خود ایجاد کنند و در مجموع به رشد اقتصادي قابل توجهی دست یابند. 

اي تحـت   نیمۀ دوم قرن هجدهم، جهان شـاهد تغییـر و تحـولات عمـده    به طور کلی، از 
اي بر روي ساختار جوامع بـر جـاي گذاشـت و     عنوان انقلاب صنعتی بود که تأثیرات عمده

باعث شد که ابتدا انگلستان، بعد مناطقی از اروپا و سپس نیز مناطق امریکاي شمالی و ژاپـن  
صنعتی تغییر داده، امکانـات نامحـدودي بـراي     هاي تولیدي را از کشاورزي به جهت فعالیت

وري کـار انسـانی بـه وجـود آورنـد و بـا اسـتفاده از ابـزار فنـی و           افزایش توان تولید و بهـره 
گسترش بخش صنعت و تکنولوژي خود بـر دیگـر جوامـع غیرصـنعتی مسـلط گردنـد. ایـن        

نـو را از   هـایی از کـار و روش زنـدگی پدیـد آورد کـه جهـان       فرایند صـنعتی شـدن، گونـه   
یافته را از کشورهاي توسعه نیافتـه متمـایز کـرد و همـین برتـري       گذشته و کشورهاي توسعه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Industrialization.  
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آورد، موجب گردید تا کشورهاي دیگر  صنعتی که به دنبال خود نیز قدرت را به وجود می
اعم از توسعه نیافته و در حال توسعه به این نکته آگاه گردند که بـراي از بـین بـردن، یـا بـه      

ل رساندن تمایز بین خود و کشورهاي توسعه یافته و به تبع آن ایجـاد امنیـت و توسـعۀ    حداق
   هاي صنعتی را در جامعۀ خود پیاده نمایند. ها و سیاست اقتصادي و اجتماعی بایستی استراتژي

ها به منزلۀ کنشگران اقتصـادي بـر تغییـر و تحـولات صـنعتی و       در این میان، نقش دولت
ــع در بی شــتر کشــورهاي آســیا، آفریقــا و آمریکــاي لاتــین از اهمیــت زیــادي   توســعۀ جوام

برخوردار و داراي تأثیرات متناقضی بوده است. به عبارت دیگر، در برخی از کشورهاي در 
حال توسعه نقش اقتصادي دولت هم مرتبط با تغییر و تحولات صنعتی سـریع و هـم تسـهیل    

هـا منـابع    ها و بوروکرات د دیگر، دولتسرمایه و افزایش آن بوده است و برعکس، در موار
اقتصادي جوامع خود را به یغما بـرده و از تحریـک و بـرانگیختن رشـد اقتصـادي کوتـاهی       

اند.  ویژه نخبگان غیر تولیدي شده اي معدود و به اند و باعث تراکم ثروت در دست عده نموده
  همراه بوده است.در برخی موارد نیز، دخالت و نقش دولت با نتایج مبهم و مختلطی 

اجتماعی جوامع  -ها روي تغییرات اقتصادي  بنابراین، با توجه به تأثیر تعیین کنندة دولت
رویکـرد  "به طور عام و صنعتی شدن آنها بـه طـور خـاص، لازم اسـت بـا اسـتفاده از یـک        

ها در جایگاه کنشـگران اقتصـادي عمـده مـورد تحلیـل و بررسـی قـرار         نقش دولت "نهادي
حوة تأثیرگذاري و همچنین ساز و کارهاي دخالت دولت در رونـد صـنعتی شـدن    گیرد تا ن

جوامع مشخص شود و بتوان از این طریق چگونگی و چرایی تغییرات جوامع را در راسـتاي  
رو، در مطالعۀ حاضر ابتدا سعی خواهیم نمود مفهوم  صنعتی شدن و توسعه درك نمود. از این

ص کنیم و سپس نوع رابطۀ موجود بین دولت و صنعتی صنعتی شدن را از ابعاد مختلف مشخ
  هاي تأثیر گذار را نمایان سازیم. شدن را مورد بررسی قرار داده و به دنبال آن مکانیسم

  پیشینۀ پژوهش واکاوي
در هـوم  مف منزلۀ مهمترینبه  ،در زمینه و اشکال گوناگونش» صنعتی شدن« اخیرهاي  دههدر 

اي را به خود اختصاص داده و در بسیاري از موارد در  ، ادبیات گستردهاجتماعیحوزة تغییر 
کشورهاي در حال توسعه، بهترین مسیر بـراي توسـعه در نظـر گرفتـه شـده اسـت. اگـر چـه         

شـود کـه هـدف نهـایی آن افـزایش       امروزه این مفهوم عمدتاً مترادف با توسعه پنداشـته مـی  
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اي از کالاها و خدمات شـده   در به دستیابی به دامنهدرآمدها بوده و از طریق آن افراد فقیر قا
)؛ امـا واقعیـت   Rapley, 2007:1(آورد  که به دنبال خود رفاه را در کل جامعه به وجود مـی 

از نظر تاریخی، مفهوم صنعت و صنعتی شدن بـر مفهـوم توسـعه مقـدم اسـت؛      این است که 
اسـت و برخـی کشـورها صـنعتی      یعنی بنا بر تجربۀ تاریخی، ابتدا انقلاب صـنعتی روي داده 

ها از پیامد صنعتی شدن متحـول گردیـده و از نظـر وضـعیت اجتمـاعی و       اند، سپس آن شده
هـا، کشـورهایی    اند. همراه با این تفـاوت  اقتصادي از کشورهاي جهان متمایز و متفاوت شده

انـد و در شـرایط مسـاعد جهـانی هـم       که انقلاب صنعتی را بـا موفقیـت پشـت سـر گذاشـته     
یافتـه را بـه خـود     هاي صنعتی و اجتماعی بیشتر نایل شده و لقـب توسـعه   اند، به پیشرفت ودهب

  اند. اختصاص داده
توان گفـت کـه از لحـاظ تـاریخی، صـنعتی شـدن از یـک مرحلـۀ مقـدماتی           بنابراین می

دارانـه مبتنـی بـر بـازار کـه عمـدتاً در نیمـۀ دوم قـرن          طولانی رشد تجارت و تولیـد سـرمایه  
که اصطلاح توسعه به معنـاي امـروزي آن    مایان شد، پدید آمده است. در صورتیهجدهم ن

به طور فراگیر پس از جنگ جهانی دوم مطرح شده و به معناي ارتقاي مستمر کل جامعـه و  
تـر اسـت کـه بـا مفـاهیمی ماننـد رفـاه مـادي،          نظام اجتماعی به سوي زندگی بهتر یا انسـانی 

رشــد اقتصــادي، طــراوت شخصــی یــا حتــی تعــادل  پیشــرفت و ترقــی، عــدالت اجتمــاعی، 
  ). Rist, 2002:8د (گرد اکولوژیکی مرتبط می

با توجه به اینکه در مطالعۀ حاضر سعی بر این است که نقـش دولـت در فراینـد صـنعتی     
در هـاي مختلـف    هـا و دیـدگاه   قبـل از آنکـه بـه نگـرش    شدن جوامع تحلیل و بررسی شود، 

ابتدا مفهوم صنعتی شـدن تعریـف و ابعـاد آن     زم است، لاپرداخته شود مفهوماین خصوص 
   مشخص گردد:

تـوان بـراي    ارجاع مشترك یا صریحی ندارد اما با وجود این می» صنعتی شدن«اصطلاح 
هـا، جنـبش کارآفرینـان     آن چندین ویژگی برجسته را مطرح نمود که شامل توسعۀ کارخانه

د، انتقال تجربۀ استاد کاري، ظهور جماعت ها، کاهش هزینۀ تولی اي، استفاده از ماشین حرفه
گیري طبقۀ مدیران صنعتی، تغییر از تراکم روستایی به تراکم شهري و ایفاي  بگیر، شکل مزد

) صـنعتی شـدن را   1992همچنین، چنـدرا ( ). Blummer,1990است (نوآوري تکنولوژیکی 
  به صورت زیر تعریف کرده است: 
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نـد گـذار اجتمـاعی اسـت کـه شـامل تغییـرات        صنعتی شـدن در معنـاي وسـیعتر، فرای    "
گرایـی   فرهنگی، اجتماعی، سیاسـی و اقتصـادي اسـت. صـنعتی شـدن دلالـت بـر تخصـص        

شود و همچنـین،   المللی منتقل می اقتصادي گسترده در تولید دارد که به بازارهاي ملی و بین
 "گیـرد  افزایش معنادار سهم صـنعت در بـازده کـل کشـور و در جـذب منـابع را در بـر مـی        

)Chandra,1992:4-5 .( باعث ) صنعتی شدن همچنین استفاده از علم و تکنولوژي در تولید
شـود)، تغییـر    دهی تولید کالاها بر اساس تکنولوژي پیچیده و فنون تراکم سـرمایه مـی   جهت

گـردد)، گسـترش فنـون     وري مـی  در سازمان کار ( موجب مدیریت علمـی و افـزایش بهـره   
هـاي مـادي و    ها و روابط نسبت به پدیده اي اقتصاد، تغییر در نگرشه صنعتی به دیگر بخش

هاي گونـاگون   جزئیات بیشتري از مشخصه 1گیرد. شکل تغییر در اسکان شهري را در بر می
  دهد: صنعتی شدن را نمایش می

  معانی ضمنی صنعتی شدن  -1شکل 

  
Source: Chandra, 1992: 5  (با اندکی تغییر)  

  
شـدن بـه منزلـۀ یـک      توان گفت  اگر صـنعت و صـنعتی   با توجه به تعاریف یاد شده، می

تـوان دربـارة    فرایند اجتماعی در نظر گرفته شود، دلالت خواهد نمود بر اینکـه چگونـه مـی   
هـا و   اي از سیاسـت  تمام فرایندهاي توسعه فکرکرد؛ بنابراین توسعۀ صـنعتی صـرفاً مجموعـه   

 صنعتي شدن 

 توسعه واحدهاي غير شخصي توليد ظهور طبقات اجتماعي جديد

 افزايش بهره وري کارگران بخش صنعت نسبت به کارگران ديگر بخش ها گسترش فنون صنعتي به بخشهاي ديگر

 تراکم بالاي سرمايه ابزاري شدن نگرشها

 افزايش مهارت تکنولوژي و تاکيد جامعه بر علم و تکنولوژي افزايش تخصص گرايي

 افزايش مبادلات صنعتي المللي اي و بين هاي منطقه افزايش تعاملات با نظام

 GNPافزايش سهم بخش صنعت در  افزايش شهر نشيني

 تخريب محيطي مهاجرت روستا به شهر
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هاي نهادینه شده براي برخی نتایج معین نیست بلکه یک فرایند تغییـر اجتمـاعی اسـت     مهبرنا
که در طول چند قرن گذشته از نظر شدت و سرعت، ابعاد وسیعتري را بـه خـود اختصـاص    

که پیامد محدود و کوتاه مدت صنعتی شدن، افـزایش   داده است. به عبارت دیگر، در حالی
ت موجود به کارخانجات جدیـد اسـت، مجموعـۀ وسـیعی از     در تولید صنعتی از کارخانجا

شود. این تغییـرات شـامل    تغییرات اجتماعی نیز به طور کلی همراه با آن در جامعه ایجاد می
هاي تجربی و نیروي کار شهري توانا و  پذیري به کارآفرین وضعیت ثبات سیاسی، دسترسی

، وجـود مجموعـۀ در حـال رشـدي از     سرمایۀ قابل تجهیز، ظهور بازار براي کالاهاي صنعتی
توان گفـت توسـعۀ صـنعتی نتیجـۀ      در واقع، می .)Kohli,2004:8است (دانش تکنیکی و ... 

توانایی جامعه براي سازماندهی انرژي انسـان و منـابع تولیـدي بـه منظـور روبـه رو شـدن بـا         
 بنـابراین آیـد.   هایی است که در طول زمان در زندگی انسان به وجود می ها و فرصت چالش

تولید مطلوبیت مادي، مطلوبیت سیاسی، مطلوبیت اجتماعی و مطلوبیـت  صنعتی شدن فرایند 
مادي، امنیتـی، معاشـرتی و   آمیز حوائج چهارگانـۀ انسـانی(   براي رفع عادلانه و صلحشناختی 

  در جامعه است.شناختی) 
، اگر چه در تحلیـل صـنعتی شـدن جوامـع، تأکیـد بـر نقـش عوامـل اقتصـادي، سیاسـی          

دهی توسعۀ صنعتی ضرورت دارد اما به گفتۀ جاکوبز تغییرات  اجتماعی و فرهنگی در شکل
اجتماعی در جامعه به منزلۀ یک اولویت، تابعی از ملاحظات نهـادي مـافوق آن    -اقتصادي 

وجود یا عدم وجود نهادهاي عمـدة تأثیرگـذار بـر فراینـد صـنعتی      تمرکز بر است. در واقع، 
هـاي جوامـع    اند به منزلۀ حلقۀ گمشدة درك علـل تمـایزات و تفـاوت   تو شدن در جامعه می

توسعه یافته با جوامع در حال توسعه یا توسعه نیافته باشد. در بین نهادهاي موجود در جامعـه  
ترین نهاد تأثیر گذار در رونـد تغییـر و تحـولات اسـت کـه       نیز، نهاد دولت به عنوان کلیدي

اي بر روي فرایند صنعتی شـدن   کننده ادي تأثیرات تعیینتواند به عنوان یک کنشگر اقتص می
  جوامع داشته باشد. 

رو، باید قبل از هر چیز، با استفاده از یک رویکرد نهـادي، نقـش نهـاد دولـت در       از این
تسهیل و تسریع فرایند صنعتی شدن جوامع مورد بازبینی قرار گیـرد؛ تـا بتـوان بـر اسـاس آن      

نیافته را با یکدیگر مقایسه و علل توسـعه   ل توسعه و توسعهوضعیت نهادي کشورهاي در حا
یافتگی یا توسعه نیافتگی را مشخص کرد. به همین سبب، در مقالۀ حاضر از آنجا که مطالعه 
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گـردد در کنـار سـایر     نهاد دولت از اهمیت قابل توجهی برخـوردار بـوده اسـت، سـعی مـی     
یرگذار بر رونـد صـنعتی شـدن بررسـی     هاي دولت در مقام یک عاملیت تأث متغیرها، ویژگی

هاي تأثیرگذاري نهاد دولت را بر روي تغییـر و تحـولات    قرار تا بتوان بر اساس آن مکانسیم
جامعه به صورت عام و صنعتی شدن به صورت خاص مشخص نمود. بر این اسـاس، سـؤال   

سـهیل  هـاي موفـق در زمینـه ت    هاي دولت اساسی مطالعۀ حاضر عبارت است از اینکه ویژگی
توان توانـایی نهـاد دولـت را     هاي ناموفق چیست؟ و چگونه می صنعتی شدن نسبت به دولت

بیشتر بـه   در انتخاب و اجراي تصمیمات اقتصادي موفق تبیین کرد؟ در واقع، سؤال نخست،
که، سؤال دوم به الگوهاي دخالت دولـت   هاي ساختاري دولت اشاره دارد در حالی ویژگی

     گردد. بر می در ترویج صنعتی شدن

  چهارچوب نظري
هـاي   در طول چند قرن گذشته، چگونگی نقـش دولـت در صـنعتی شـدن جامعـه بـا نظریـه       

ها بیشتر بر میزان دخالت دولت را تأکیـد کـرده، و    متفاوتی تبیین است این نظریات و تئوري
هاي مذکور ضمن  اند. تئوري دخالت یا عدم دخالت آن را به طور عام مورد توجه قرار داده

بسیار روشنگرانه و مفید هستند لیکن در ارائۀ یک چارچوب نظري اینکه بعضاً حاوي نکات 
هـاي   گیـري از آن در پـژوهش   نسبتاً جامع جهت در اختیار گذاشتن ابـزاري تحلیلـی و بهـره   

تطبیقی دچار نقصان هستند. از این رو، مقالۀ حاضر درصدد است تا ضمن توجـه بـه نکـات    
هاي تأثیرگذاري دولت  ه تشخیص مکانیسمشناختی ب برجستۀ هر تئوري و با رویکردي جامعه

  بر روي میزان صنعتی شدن در سطوح چندگانه بپردازد و به یک مدل تحلیلی واحد برسد.
پردازیها را که  به طور کلی در خصوص رابطۀ دولت با توسعهۀصنعتی، سه موج از نظریه

  نمود: توان به شرح زیر از هم تفکیک  تاکنون در این زمینه ارائه شده است، می
هاي کینزي و توجه به نظریـات افـرادي    غلبۀ دیدگاه 1950-1960هاي  در موج اول، طی دهه

همچون گرشـنکرون، رودنشـتاین رودن، پـرو و هیرشـمن، منجـر بـه رویکـردي گردیـد کـه بـر           
بـه   ).13: 1380دانسـت (اوانـز،    هاي بازار تکیه داشت و دخالـت دولـت را ضـروري مـی     نارسایی

هـاي دولـت در اعمـال     عبارت دیگـر، در ایـن دیـدگاه، اطمینـان بـیش از حـدي بـه قابلیـت        
اي را در راسـتاي تـرویج توسـعۀ     بخش وجود داشت و دولت نقش عمـده  هاي نتیجه دخالت
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هاي رفـاه   هایی از این نگرش را در اقتصاد رفاهی(سیاست کرد. نمونه سالم و پایدار بازي می
ریـزي متمرکـز    زي (مدیریت تراکم تقاضا) و سیسـتم یکپارچـۀ برنامـه   اجتماعی)، اقتصاد کین

-Purcell, 2002: 308(توان مشاهده نمـود   سوسیالیستی در ایالات متحدة شوروي سابق می

309 ; Hettiarachchi, 2004: 328(.  
العمـل نسـبتاً    شـکل گرفـت حـاکی از یـک عکـس      1970موج دوم، که از اواخـر دهـۀ   

هـاي بـالاي    هـاي دولـت و هزینـه    وق بود. با انگشت نهادن بر نارسـایی رادیکال به رویکرد ف
هاي دولتی، راهبردي ارائه شد که در آن تکیه بر سـاز و کـار بـازار، اسـاس      ناشی از دخالت

شد. در این الگو، هـر نـوع    تلقی شده، دولت مناسب در قد و قامت دولت حداقل تصور می
هاي ناشی از دخالت دولتی  تر از نارسایی هزینه شکست و نارسایی در بازارهاي مختلف، کم

هـاي   تدریج این الگو به الگوي غالب در مجامع سیاسـتگذار و آژانـس   گردید. به ارزیابی می
هاي کلیدي در واشنگتن، مجموعـۀ   المللی تبدیل شده و به دلیل حضور برخی از آژانس بین

و بـه تعبیـر دیگـر بـه نـام       1"نوفـاق واشـنگت  "هـا بـه نـام     رهنمودهاي ارائه شده از سوي آن
تـرین عوامـل تأثیرگـذار بـر گسـترش ایـن        ). مهـم 13: 1380نئولیبرالیسم شـناخته شـد(اوانز،   

گرایی در کشورهاي پیشرفته، یـورش مکتـب    ارزش شدن رفاه دیدگاه در دورة مذکور، کم
 در کشـورهاي در  4هاي آزادسـازي اقتصـادي   ، گسترش برنامه3به مکتب کینزي 2گرایی پول

، فروپاشـی  5حال توسعه، ضعیف شدن استراتژي صنعتی شدن مبتنـی بـر جـایگزینی واردات   
داري در اروپـاي   و تلاش براي ایجاد سرمایه 1989ریزي متمرکز سوسیالیستی در سال  برنامه

 ,Hettiarachchi, 2004: 328 ; Jenness( شـرقی و پـس از آن در شـوروي سـابق اسـت     

Smith and Stepan-Norris, 2007: 1-2 (.  
وري دخالـت   دیدگاه نئولیبرال، بر کارایی بازار آزاد تاکید و بر عدم کارایی یا عدم بهره

اعتمـادي ایـن دیـدگاه     ورزد. در واقـع، بـی   ترین مسایل اقتصادي اصـرار مـی   دولت در عمده
اي  فرض نادرست است که دخالت دولـت باعـث انگیـزه    نسبت به دولت، مبتنی بر این پیش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. The Washington Consensus.  
2. Monetarism.  
3. Keynesianis.m.   
4. Liberalization.  
5. Import-substitution industrialization strategies.  
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گردد.  بـه عبـارت دیگـر،     فایده می هاي بی نمودن کارآفرینی به سمت فعالیت براي منحرف
توان گفت که هیچ سازمانی جمعی به غیـر از دولـت حـداقلی     بر اساس دیدگاه نئولیبرال می

 ;Evans, 1989: 563; Chang, 2002(قادر به ایفاي نقش اقتصادي مثبت قابل قبول نیست 

Sundaram, 2002: 23-24(  بیشتر دولت در اقتصاد باعث افزایش رانـت، فسـاد،    دخالتو
  سـازد  شـود و رونـد توسـعه جامعـه را مختـل مـی       خـواري و انحرافـات گونـاگون مـی     رشوه

)Kohli, 2004: 375; Lange, 2010: 264(.     در این راستا، دیدگاه لیبـرال یـا نئوکلاسـیک
ونی از حقـوق مالکیـت و   ها تنها از طریق فراهم نمودن حمایت قان نیز معتقد است که دولت

هاي تبادل در جامعه را کاهش داده، منجر بـه توسـعۀ آن گردنـد. از     توانند هزینه قرارداد می
سـازي محـیط نهـادي     هاي دولت باید محدود به فراهم این رو در دیدگاه فوق، دامنه فعالیت

وگیري سالم براي توسعه صنعتی گردد و از دخالـت بـیش از انـدازه در مکانیسـم بـازار جل ـ     
    .)Lange, 2010: 264(نماید 

اند؛  هاي مذکور در بسیاري موارد جدي بوده و تا حدودي تصدیق شده اگر چه استدلال
هـا وارد   تـري را نسـبت بـه روایـی کلـی ایـن اسـتدلال        هاي جدي اما، مطالعات تجربی شک

کلاسـیک  هاي بیشمار، براي این مجموعه از ادبیـات نئو  ظر از پیچیدگی ساخته است. صرفن
دو ادعاي اساسی وجود دارد: نخست، ادعایی که متمایل به بیرون است یعنی اینکـه آزادي  
و رقابت بیشتر در اقتصاد باعث میزان بالایی از رشد تولیـدي از طریـق تخصـیص کارامـدتر     

است یعنی اینکه دخالت دولت  1شود و دوم، ادعاي آزادي مطلق اقتصادي منابع کمیاب می
کنـد   آورد که به رشد اقتصادي لطمـه وارد مـی   در اقتصاد ضرورتاً انحرافاتی را به وجود می

)Kohli, 2004: 376(.  
امروزه به وسیله مسایل منطقی و شواهد تجربی را هر دو ادعاي فوق مورد چـالش قـرار   

بیرون برتـر اسـت، اگـر چـه مطالعـات       اند. به عبارت دیگر، در بارة ادعایی که تمایل به داده
آوري شـده، مـورد سـؤال واقـع شـده       کمی بیشماري وجود دارد کیفیت شواهد کمی جمـع 

است. براي مثال ارتباط بین تعادل نرخ مبادله، رشد سریع صادرات و رشد صنعتی سـریع در  
توانــد شــواهدي جهـت تأییــد برتــري   مـی  1970و  1960مـورد کــرة جنـوبی در طــول دهــۀ   

سازد.  هایی از پیچیدگی را آشکار می تر، لایه گیري بیرونی باشد؛ اما با ، بررسی عمیق تجه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Laissez- faire. 
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براي نمونه، کاهش ارزش پول در کرة جنـوبی از کفایـت لازم بـراي بـرانگیختن صـادرات      
هاي بیشمار دولت از قبیل  دهد که حمایت برخوردار نبود. همچنین، مطالعات بیشتر نشان می

براي رقابتی کردن جهـانی صـادرات لازم بـود. عـلاوه بـر ایـن، ردیـابی دقیـق         ها  ارائۀ یارانه
ریـزي   هاي برنامه دهد که عوامل گوناگون دیگر از قبیل دخالت فرایندهاي تاریخی نشان می

هاي مورد نیـاز لازم بـود کـه باعـث      شدة دولت جهت بالا بردن کیفیت تولید و تأمین هزینه
همچنین اسناد تاریخی چالشی جدي را براي  .)Kohli, 2004: 376(تسهیل صادرات گشت 
گیري صـادرات نسـبت بـه اسـتراتژي جـایگزینی واردات بـه وجـود         برتري استراتژي جهت

آورده است. براي مثال هم کرة جنوبی و هم برزیـل بـه طـور همزمـان سیاسـت جـایگزینی       
یري پیگیـري  هاي چشمگ همراه با موفقیت 1970گیري صادرات را در دهۀ  واردات و جهت

کـره جنـوبی هـر دو      اند. بنابراین، سؤال اساسی این است که چرا کشـورهایی از قبیـل   نموده
که، دیگر کشورها از قبیـل نیجریـه کـه     اند در حالی استراتژي رشد را با موفقیت دنبال نموده

  اند؟ اند، شکست خورده هایی را داشته در هر دو مورد تلاش
ولیبرال از نقش دولت در فرایند توسعه (درکی کـه منجـر   علاوه بر موارد فوق، درك نئ

تري نیز مورد چالش واقع شـده اسـت.    شود)، حتی به طور جدي به برتري آزادي اقتصاد می
هـا در جهـان در حـال توسـعۀ      به عبارت دیگر، هیچ شکی در بارة این ادعا که برخی دولت

بگـان حاکمشـان سـوء اسـتفاده     فاسد بوده،  از دخالت دولتـی در راسـتاي منـافع خـود و نخ    
هـم در حـال    -هاي زیادي نیـز در جهـان در حـال توسـعه      کنند، وجود ندارد؛ اما، نمونه می

ها ارتقاء صنعتی شدن بدون دخالت  وجود دارد که در آن -حاضر و هم در گذشتۀ نزدیک 
گـذاران بخـش خصوصـی در کشـورهاي در      دولت بسیار بعید بوده است. براي مثال سرمایه

هـاي   ال توسعه نیاز مبرم به کمـک سـازمان یافتـۀ دولـت دارنـد؛ کمکـی کـه تنهـا دولـت         ح
ها بتوانند بر مـوانعی از قبیـل کمبـود سـرمایه،      ها ارائه نمایند تا آن اثربخش قادر هستند به آن

عقب ماندگی تکنولوژي، انعطاف ناپذیري در بازار نیـروي کـار و مواجـه شـدن بـا قـدرت       
هاي خارجی و تولید کنندگان رقیب در جـاي دیگـر غلبـه     ة شرکتطاقت فرسا و خردکنند

  پیدا کنند.
دخالت دولتی کمتر براي رشد اقتصادي کشـورهاي  «بنابراین، ادعاي کلی مبنی بر اینکه 

، بسیار دشـوار اسـت کـه بتوانـد از لحـاظ منطقـی دوام آورد. در       »در حال توسعه بهتر است



ی رابطۀ دولت و صنعتی شدن (یک رویکرد نهادي) -تطبیقیطالعۀ م کم  

169  

بیشتر تغییـرات صـنعتی شـدن، زیـاد بـه کمیـت آن       واقع، دخالت دولت در موفقیت کمتر یا 
هاي اخیر سعی  بستگی ندارد؛ بلکه به نوع و کیفیت دخالت بستگی؛ دارد از این رو، در سال

ی دخالـت دولـت، بـه نـوع و کیفیـت آن و بـه ویـژه            شده است به جاي بررسـی میـزان کمـ
ظریـات مربـوط بـه    الگوهاي دخالت دولت توجه گردد. این روند منجر به ظهور موج سوم ن

بـر لـزوم همـاهنگی دولـت و     شده است که  1990رابطۀ دولت و صنعتی شدن از اوایل دهۀ 
بازار تکیه دارد. در این رویکرد، دولت در جایگاه سکاندار کشتی توسعه تصور شده اسـت  

آورد، تعیـین   ترین و سریعترین مسیر را با مجموعه اطلاعاتی کـه بـه دسـت مـی     باید کوتاه و 
انـدازد کارآفرینـان بخـش     اي کـه کشـتی را در مسـیر فـوق بـه راه مـی       موتـور محرکـه  کند. 

« خصوصی هستند و این دو در صورت مشارکت ساختارهاي جامعۀ مدنی، قادر خواهند بود
  ).13: 1380و پایدار توسعه را به حرکت درآورند (اوانز، » چرخه میمون

شدن بسیاري از کشـورها تأکیـد   در الگوي سوم، بر نقش مثبت دولت در تجربۀ صنعتی 
هاي تغییر  گردد و اعتقاد بر این است که دولت تنها عاملی است که ممکن است در زمان می

 ,Barkey & Parikh(اقتصادي، رغبت و تمایلاتی را نسبت به کل جامعه از خود نشان دهد 

1991: 524 ; Hettiarachchi, 2004: 329 ; Lange, 2010: 265( .  گـر، در  بـه عبـارت دی
این الگو، نقش دولت ارائۀ چشم انـدازها و ایجـاد نظـام نظـارتی و کنترلـی اسـت تـا بتوانـد         

  مشکلات مرتبط با حرکت جمعی و شکست بازار را به حداقل برساند.
این حقیقت که دولـت ضـمانت کننـدة نهـایی حقـوق مالکیـت و مهمتـرین کنشـگر در         

اي تغییرات در حقوق و نهادها است، آن هاي عمومی بر مستقر نمودن و اجراي دستورالعمل
نزدیک » دولت توسعه گرا«را مدیریت کنندة نهایی تضادها به شمار آورده،  ما را به مفهوم 

ترین و موثرترین شـیوة   ها، به راه حل بازار به عنوان طبیعی سازد. در دیدگاه نئولیبرالیست می
در صورتی کـه بـر اسـاس دیـدگاه      شود؛ داري نگریسته می مدیریت تضاد در اقتصاد سرمایه

گرا، پذیرفتن راه حل بازار به منزلۀ مـوثرترین شـیوة مـدیریت تضـاد نادرسـت       دولت توسعه
خـوبی تضـاد را مـدیریت نمـوده، پویـایی       است و باید جایگزینی را مطرح کرد که بتواند به

در واقـع   .)Evans, 1989: 572 ; Hettiarachchi, 2004: 329(اقتصادي را به وجود آورد 
نگرش نوع سوم، مشروعیت دو تئوري کاملاً واگرا در زمینـۀ دخالـت دولـت یعنـی اقتصـاد      

سـازد کـه    رفاهی و اقتصاد نئولیبرالیسم را مورد سؤال قرار داده تئوري جدیدي را مطرح می
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توانـد بـر    شود که می گرا یا دولت از دیدگاه نهادگرایی نامیده می تحت عنوان دولت توسعه
هاي دو تئوري قبلی غلبه نماید. به عبارت دیگر، در این دیدگاه بـراي دولـت دو    محدودیت

نقش عمدة کارآفرینی از طریق ساختارهاي عقلانی و مدیریت کنندة تضاد از طریق قدرت 
  آید. اجرایی تعریف شده است که به موجب آنها پویایی اقتصادي در جامعه به وجود می

گرایـی   و مطلقنگري  الامکان از جزمی گردد که حتی از این رو، در این قسمت سعی می
شود کـه بـه جـاي اسـتفاده از      نسبت به رابطۀ دولت و صنعتی شدن پرهیز گردد و تلاش می

یک نظریۀ عام، از یک رویِکرد نهادي تطبیقی نسبت به مسألۀ دولت و صنعتی شدن استفاده 
تار درونـی جامعـه(کارگزاران   کرده و با در نظر گرفتن ساختار دولـت و رابطـۀ آن بـا سـاخ    

هـا بـا سـاختار بیرونـی جامعـه(نظام جهـانی)، بـه یـک          بخش خصوصی) و همچنین رابطۀ دولـت 
شناخت نسـبتاً کامـل در خصـوص فراینـد ضـعف صـنعتی شـدن کشـورهاي در حـال توسـعه و           

  نیافته رسید تا بر اساس این شناخت راهکارهاي اساسی در خصوص موضوع ارائه گردد. توسعه
گـرا مبتنـی بـر     طور که قبلاً بیان گردید از دیدگاه تئوریکی، مفهوم دولـت توسـعه   نهما

هاي نئولیبرالیسم و کینـزي و بـرانگیختن سـؤال دربـارة اینکـه       انتقاد و تجدید نظر در دیدگاه
تواند بهتر گردد، است. به ویژه،  هاي اخیر می چگونه تئوري اقتصادي و پارادایم سیاسی دهه

اضــر نیازمنــد یــک بازاندیشــی مجــدد در نقــش اقتصــادي دولــت اســت   بحــران جهــانی ح
)Gaspar, 2010: 501( .   از چشـم انـداز    1گـرا  بنابراین، بررسی معناي مفهـوم دولـت توسـعه

خواهند براي جبران عقب ماندگی خـود تحـرك بیشـتري داشـته      تحقیقی اجتماعاتی که می
  باشند، اهمیت استراتژیک دارد. 

)، روبـرت  1982به طور کلی، بر اسـاس کارهـاي محققـانی از قبیـل چـالمرز جانسـون(       
تـوان گفـت    ) می2004) و آتول کوهلی(1995)، پیتر اوانز(1989)، آلیس آمسدن(1990واد(
هاي منسجم، اقتدار، اسـتقلال   شود که داراي سیاست گرا به دولتی گفته می دولت توسعهکه 

قق توسعه و فرایند صنعتی شـدن جامعـه اسـت و همچنـین از     و ظرفیت بالایی در راستاي تح
مشروعیت کافی براي شکل دادن و دنبال کردن و تشویق نمودن دستیابی به اهداف آشکار 

گــرا از طریــق ارائــۀ یارانــه در ایجــاد  در واقــع، دولــت توســعهاي برخــوردار اســت.  توســعه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. The Developmental State.  
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المللی  ي داخلی را با بازارهاي بینها نماید و بنابراین شرکت واقعی دخالت می هاي غیر قیمت
گـرا   ترین مدل جامعه شناختی دولت توسـعه  )، برجسته1995پیتر اوانز( .سازد رقابت پذیر می

 1گرا دو مشخصۀ اساسی دارد: خودمختـاري  کند. در دیدگاه او، دولت توسعه را پیشنهاد می
سـازد. در   تمـایز مـی  گـرا) م  هـاي یغمـاگر(غیر توسـعه    که آن را از دولـت  2و در برگیرندگی

هــاي  نماینــد، دولــت هــاي غــارتگر شهروندانشــان را قربـانی و شــکار مــی  کــه، دولــت حـالی 
نمایند. به عبـارت دیگـر، خودمختـاري مبتنـی بـر       عمل می» قابله«گرا در جایگاه یک  توسعه

، زمینـۀ باثبـات و مسـتقلی را فـراهم     4گرایانـه و همگـانی   هاي کل و شیوه 3نظم بوروکراتیک
هاي اساسی توسعه برآورده شود و در برگیرندگی، ارتباطـات شـدید بـا     ازد تا سیاستس می

د ســـاز پـــذیر مــی  هــاي دولـــت را امکــان   ، اجـــرا و تنظــیم سیاســـت 5مؤسســات تجــاري  
)Negoita,2006:211 ; Lange, 2010: 266.(  

توان گفت کـه امـروزه دیگـر سـؤال اساسـی در       گرا، می با توجه به مفهوم دولت توسعه
ند توسعه و صنعتی شدن میزان نقش دولت نیست بلکه بیشتر این سؤال مطرح اسـت کـه   فرای

تواند براي توسعه و امنیت افزایش یابد. به عبارت دیگـر، موفقیـت    چگونه توانایی دولت می
یا شکست جوامع در فرایند صنعتی شدن بیشتر مرتبط با نوع دخالت دولت است و کمتـر بـا   

 :Burlamaqui, 2000: 42 ; Kohli, 2009(شـود   مـرتبط مـی   درجه و میزان دخالت دولت

223 ; Gaspar, 2010: 502 .(     بنابراین هر گونه نگرش دربارة دولت کـه مبتنـی بـر اقتصـاد
سیاسی نهادي تطبیقی باشد، بایستی دربارة ساختار درونـی دولـت و خصـلت روابـط آن بـا      

هـاي کلیـدي    د کـه تعیـین کننـده   ساختار درونی و بیرونی جامعه دیدگاه روشنی داشـته باش ـ 
هـاي سـازمانی نهـاد     باشد. به بیان دیگر، ویژگی اي و صنعتی شدن جوامع می تغییرات توسعه

ها روابط خود را با طبقات اجتماعی درون  دولت از یک طرف و وضعیتی که در آن دولت
ه، ساختار نظـام  ویژ ویژه، طبقات تولید کننده و همچنین، با ساختار بیرونی جوامع به جامعه به

نمایند از طرف دیگر، داراي اهمیت خاصی است که باید بـه دقـت    جهانی مهار و تنظیم می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Autonomy. 
2. Embeddedness. 
3. Bureaucratic discipline.  
4. Universalistic procedures.  
5. Business establishment.  
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مورد توجه قرار گیرد. از این رو، بر اسـاس یـک الگـوي علـّی مثلثـی میـزان صـنعتی شـدن         
توان به وسیلۀ عوامل اصـلی از قبیـل قـدرت عاملیـت دولـت، سـاختار درونـی         جوامع را می
نمایند، تبیین کـرد.   تار بیرونی جامعه که هر سه همزمان یکدیگر را مشروط میجامعه و ساخ

البته شایان ذکر است که در الگوي مذکور تلاش گردیده است از افتـادن در دام هـر گونـه    
هـاي نوسـازي و    هاي توسـعه از قبیـل نظریـه    دوگانه گرایی دکارتی، چنانکه بعضی از نظریه

ند، پرهیز شود. همچنین، الگوي مزبور بر اساس این فـرض  وابستگی به نحوي دچار آن هست
روش شناختی استوار است کـه جهـت علـّی روابـط بـین جـزء و کـل، نـه از جـزء بـه کـل            

شناختی) اسـت بلکـه جهـت     گرایی روش شناختی) و نه از کل به جزء(کل (فردگرایی روش
راي جامعه ماننـد هـر چیـز    توان ب شناسی، می علیّ،  اصولاً دو طرفه است. ضمناً از نظر وجود

واقعی دیگر، دو ساخت درونی و بیرونی قائل شد. از یک طرف، جامعه جزئی اسـت نسـبتاً   
اي چندگانـه اسـت بـا سـاخت      مستقل در یک کلیتی از روابط متقابل پیچیده که خود شبکه

اي خود عنصري است از یـک سـاخت بیرونـی کـه      درونی معین. از طرف دیگر، هر جامعه
). در حـال  313: 1375سـازد (چلبـی،    به صورتی نسبتا پایدار به یکدیگر متصل می جوامع را

حاضر، ساخت بیرونـی جامعـه همـان شـبکۀ روابـط ابـزاري (اقتصـادي، سیاسـی، نظـامی و          
  کند. اطلاعاتی) است که یک جامعه را به سایر دول و ملل متصل می

دو بین چهـار عامـل اساسـی،     در الگوي علیّ مثلثی، روابط علیّ متقابل به صورت دو به
یعنی قدرت عاملیت دولت، ساختار درونی جامعه(کارگزاران بخش خصوصـی) و سـاختار   

  اند:  سازي شده بیرونی جامعه(نظام جهانی) با میزان صنعتی شدن به شرح ذیل گمانه
گردد، تأثیر دولتدر جایگاه یک نهاد و  همان گونه که در الگوي علیّ مثلثی مشاهده می

اجتماعی بر روي مسأله کنش جمعی به طور عام و فرایند صنعتی شدن جامعه به طـور   عامل
و دیگـري،   1تواند قابـل بررسـی باشـد: یکـی، خودمختـاري دولـت       خاص، از دو موضع می

گـردد و   هاي درونـی دولـت بـر مـی     . خودمختاري دولت به کیفیت و ویژگی2قابلیت دولت
شـود کـه خـود ایـن سـاختار هـم        ار جامعه مربوط میقابلیت دولت نیز به ارتباط آن با ساخت

  شــامل ســاختار درونــی و هــم شــامل ســاختار بیرونــی اســت. بــه عبــارت دیگــر، عــلاوه بــر 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. State Autonomy.  
2. State Capacity.  
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  الگوي علّی مثلثی تأثیر و تأثرات صنعتی شدن -1نمودار 

  
  

هاي مختلف در درون جامعه، زمانی که دولت  هاي درونی دولت و ارتباط آن با گروه ویژگی
هاي سیاسی و اقتصادي  المللی است، پویایی داري بین در حال فعالیت درون یک نظم سرمایه

دهد.  عه تحت تأثیر قرار میاین نظم همچنین، خودمختاري دولت و قابلیت آن را در برابر جام
گردد تا از طریق آن  در این قسمت، هر یک از روابط علیّ متقابل دو به دو به دقت بررسی می

  هاي تأثیرگذاري دولت بر روند صنعتی شدن جامعه را مشخص نمود: بتوان مکانیزم

  قدرت عاملیت دولت -یکم
وحه در الگـوي علـّی مثلثـی    قدرت عاملیت دولت یا کیفیت درونی آن، یکی از عوامل مطر

عاملیت 
  دولت

ساختار بیرونی 
  جامعه

ساختار درونی 
  جامعه

  صنعتی شدن

 نظامی اجرایی اقتصادي

 ادغام اقتصادي ادغام سیاسی اي مؤسسات حرفه نخبگان صنعتی

 سیاسی
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تواند توانایی دولت را نسبت به غلبه بـر مسـایل کـنش جمعـی افـزایش       مذکور است که می
شود این است که قدرت عاملیت دولـت بایـد حـایز     دهد. در این مورد سؤالی که مطرح می

چه خواص و خصوصیاتی باشد تا بتواند سهمی در ارتقاي صنعتی شدن جامعه داشته باشـد؟  
ــا  ســازي  ) کــه خــود از مفهــوم2002ســازي قــدرت دولــت از نظــر لــی(  پیــروي از مفهــومب

) در مـورد قـدرت دولـت، اسـتفاده نمـوده      1993) از نیروي کلان و تحلیـل مـان(  1995ترنر(
اقتصادي(استحصـال  تـوان توانـایی دولـت در چهـار بعـد       است، قدرت عاملیت دولت را می

، سیاسی(وسـیع کـردن پایگـاه قـدرت     2نظـامی) ، نظامی(به انحصار در آوردن قدرت 1منابع)
ها و  و اجرایی(تحقق سیاست 3ها در نظام سیاسی) توده نخبگان و هم خود به وسیلۀ جذب هم

  به شرح زیر تعریف نمود: 4اجراي قوانین به طور کارامد)
برداري صحیح  بعد اقتصادي قدرت دولت به توانایی آن در بهره قدرت اقتصادي: -الف

)، قدرت 1991هاي خود بستگی دارد. از نظر گلدستون ( اي پوشش دادن به هزینهاز منابع بر
پـذیري متکـی اسـت کـه      دولت به میزان زیادي به توانایی آن بر ایجاد نظام مالیاتی انعطـاف 

بتواند به ساختار متغیر اقتصادي، با سرعت کافی پاسخ دهد و از لحاظ مالی مستحکم بماند. 
) نیز سلامت مالی دولت را براي اجتناب از فروپاشی مهـم  1986نز(علاوه بر گلدستون، کالی

  . ) Li, 2002: 4 ; Weiss & Hobson, 2007: 7(داند  می
بعد نظـامی بـه توانـایی دولـت در بـه انحصـار درآوردن مشـروعیت        قدرت نظامی:  -ب

استفاده از قواي قهریه در یک جامعه بستگی دارد. بر اساس ایـن تعریـف، مشـروعیت یـک     
ــامی آن متکــی اســت. از نظــر گــودوین و       ــروي نظ ــه نی ــادي ب ــزان بســیار زی ــه می دولــت ب

)، توانایی دولت در به انحصار درآوردن مشروعیت استفاده از قـواي قهریـه   1989اسکاچپل(
  .)Li, 2002: 5(در یک سرزمین، براي ثبات آن در درجۀ دوم اهمیت قرار دارد 

ه توانایی آن در گنجاندن نخبگـان (هـم   بعد سیاسی قدرت دولت، ب قدرت سیاسی: -پ
هـاي متوسـط و پـایین جامعـه) درون      هاي محروم (بخش فعلی و هم در حال ظهور) و گروه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3. Extract resources.  
4. Monopolize military power.   
5. Broaden its power base by assimilating both the elite and the masses into the 
political system.  
6. Implement policies and enforce laws effectively.  
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چه پایگاه قدرت یک دولت کـوچکتر و دامنـۀ نفـوذ     نظام سیاسی بستگی دارد. در واقع، هر
بـا عنـاوینی   هایی اغلب  آن کمتر باشد، قدرت سیاسی آن نیز کمتر خواهد بود. چنین دولت

شوند  توصیف می 4محور یا اقتدارگراي  فرد 3، پادشاهی2، موروثی جدید1از قبیل انحصاري
توانند نخبگان و عامۀ مردم را در  خواهند یا نمی هایی دارد که نمی که همگی اشاره به دولت

هاي جدید درون نظام سیاسـی،   نهاد سیاسی جذب کنند. گاه ناتوانی دولت در جذب گروه
هـاي   کند؛ بی آنکه میـان گـروه   دولت را در گسترش پایگاه قدرت خود، محدود می تلاش

)، ایـن  1968قدیم و جدید تضاد ایجاد کند، یا نخبگان فعلی را براند. طبق نظر هـانتینگتون ( 
در . )Li, 2002: 5(شود  مسأله عمدتاً از رشد پایین نهادهاي سیاسی به ویژه احزاب ناشی می

شـود کـه بـه     نیـز یـاد مـی    5رت سیاسی دولت تحت عنـوان قـدرت نفـوذ   برخی مواقع، از قد
توانایی دولت در ارتباط مستقیم با اقشار مختلـف جمعیـت و گسـترش دامنـۀ نفـوذ و میـزان       

هـا و اهـداف    گردد که باعث تحقق سریع و آسـان سیاسـت   تأثیرگذاري آن در جامعه برمی
  .)Weiss & Hobson, 2007: 7(شود  دولت می
بعد اجرایی قدرت دولت، به درجۀ دیوان سالاري دستگاه دولت و  اجرایی:قدرت  -ت

هاي کلیـدي بسـتگی دارد. در واقـع، وجـود دیـوان       توانایی دولت در تحقق کارامد سیاست
شود که نخبگان نسبت به دولـت، قـدرت نفـوذ قابـل تـوجهی پیـدا        سالاري ناقص باعث می

) 1968هاي سخت تنها بگذارند. هـانتینگتون (  کنند و در مواقع بحرانی دولت را در دو راهی
معتقد است که یک نهاد سیاسی رشـد یافتـه، بـراي ثبـات اهمیـت زیـادي دارد؛ آن هـم در        

پیوندد. در  مواقعی که تغییرات سریع به وسیلۀ مدرنیزاسیون اقتصادي و اجتماعی به وقوع می
ر نهـاد سیاسـی رشـد    ) نیز این نکته تکرار شـده اسـت کـه ه ـ   1991بحث کلیدي گلدستون (

اي پیچیده باشد که  یافته لازم است خود را با تغییرات سازگار کند. ساختار آن باید به اندازه
هـاي مختلـف در دو سـطح محلـی و ملـی را       بتواند شرکت کنندگان سیاسی جدید از بخش

هـاي اجتمـاعی عمـده را حفـظ نمایـد. ایـن        جذب و در نتیجه استقلال دولت از نفوذ گـروه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Exclusionary.  
2. Neopatrimonial.  
3. Sultanistic.  
4. Personalist authoritarian.   
5. Penetrative power.  
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) دربارة دیوان سالاري دسـتگاه دولـت اسـت    1979ۀ آخر، دقیقاً مطابق با نظر اسکاچپل(نکت
)Li, 2002: 6( .)نیز معتقد است که به دلیـل افـزایش اهمیـت نقـش دولـت در      1995ایوانز (

رسـد. او بـر    تر به نظر مـی  رشد اقتصادي، کارامد بودن دیوان سالاري دستگاه دولت، حیاتی
ستخدام مبتنی بر شایستگی و نظام پاداش همراه با تشویق براي پیگیري هایی از قبیل ا ویژگی

کند که استقلال و انسجام سازمان دولـت را بـه دنبـال     هاي جمعی تأکید می درازمدت طرح
). در واقع، توانایی دستگاه دولت بر کار به عنوان یک واحد منسجم 73: 1380دارد (ایوانز، 

هـا و اهـداف تـأثیر دارد. بـه عبـارت       تحقق کارامـد سیاسـت  و توانمند، در توانایی آن براي 
تـري داشـته باشـد و نهادهـاي آن رشـد       دیگر، هر چه دستگاه دولت دیـوان سـالاري کامـل   

  رود. تر باشند، قدرت اجرایی دولت بالاتر می یافته
در مجموع، اگرچه هر یک از ابعاد اقتصادي، نظامی، سیاسی و اجرایی قدرت دولت به 

توانند مستقل از یکدیگر تغییـر نماینـد    متفاوتی از توانایی دولت اشاره دارند و میهاي  حوزه
دهند و ترکیب آنهـا   اما؛ همگی آنها با یکدیگر رابطۀ متقابل داشته و همدیگر را پوشش می

ها و اهداف دولت به طور عـام و صـنعتی شـدن جامعـه بـه طـور        باعث تحقق سریع سیاست
هـایی انـدازه گرفتـه     جموع قـدرت یـک دولـت بـه وسـیلۀ نمـره      گردد. بنابراین، م خاص می

  آید. شود که از همۀ این چهار بعد قدرت به دست می می

  ساختار درونی جامعه -دوم
ها همچنین بستگی به  همراه با یک ساختار مناسب و فرهنگ سازمانی دولت، اثر بخشی دولت

دست آوردن مشارکت کنشگران اجتماعی دارد. در این شیوه، اثر بخشی  ها در به به قابلیت آن
دولت از طریق پیوندهاي بین دولت و جامعه(به ویژه بخش خصوصی) و تأثیر این پیوندها بر 

یابد که مطالعۀ آن، کلید درك اثربخشی  ت و منابع در سرتاسر جامعه شکل میتجهیز اطلاعا
 ,Lange & Rueschemeyer, 2005: 8 ; Kohliاست (و کارایی دخالت دولت در اقتصاد 

کنـد، زمـانی کـه دولـت و      ) اسـتدلال مـی  1998(1براي مثـال، جیمـز اسـکات    .)216 :2009
ی جامعـه بـا هـم همکـاري لازم را نداشـته      کنشگران اجتماعی براي رسیدن به اهداف اساس

سازي اطلاعات مشترك و منابع ضروري براي موفقیت خود ناتوان باشند،  باشند و در فراهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. James Scott.  
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و نـورمن   1کنش دولت اغلب غیر مؤثر و غیر کارا خواهد بود. به طور مشابه، میلتون اسـمان 
ن اجتماعی در موفقیـت  اند که پیوندهاي چندگانه بین دولت و کنشگرا ) یافته1984(2یوفف

اقتصادي، اساسی است (مثل کرة جنوبی)، چـرا کـه ایـن ارتباطـات باعـث       -اهداف سیاسی
سـازد.   پذیر می انتقال دوسویۀ دانش و منابع گشته  روابط همکارانه و مجموع مثبت را امکان

 دهد بر عملکرد کـارگزاران  همچنین به کنشگران اجتماعی اجازه می 3جامعه - روابط دولت
دولتی نظارت نمایند که موجب تضـمین انجـام مناسـب وظـایف از سـوي ایـن کـارگزاران        

ها و تقاضاهاي خـود را از   توانند درخواست گردد و از طریق آن، کنشگران اجتماعی می می
در ایـن شـیوه،   . )Lange & Rueschemeyer, 2005: 9(دولـت مطـرح و پیگیـري نماینـد     

پیوندهاي بین دولت و جامعه نـه تنهـا احتمـال اعمـال موفقیـت آمیـز سیاسـت دولـت را در         
دهد؛ بلکه همچنین، به جلوگیري کـردن سـاختارهاي    طرفداري از منافع عمومی افزایش می

  نماید.      مسؤولیتی، انعطاف ناپذیري، سرکوب کنندگی و بیهودگی کمک می دولتی از بی
اي کـه   هـاي جامعـه   میت پیوندهاي اجتماعی و کارآیی دولت به ویژگیبدون شک، اه

اند، بستگی دارد. بنابراین در مورد ساختار درونی جامعـه، سـؤال    ها قرار گرفته در آن دولت
تواند باشد که این ساخت بایـد حـایز چـه خصوصـیات و خواصـی باشـد تـا         اساسی این می

  قویت نماید؟ قدرت عاملیت دولت و میزان صنعتی شدن را ت
توان بیان نمود که سـاختار درونـی جامعـه لازم اسـت حـداقل       در پاسخ به این سؤال می

اي جهت تولیـد، سـازماندهی، طراحـی و نـوآوري، آمـوزش       هاي نهادي بالقوه حایز فرصت
). در واقع، ساختار درونی جامعه اولاً بایـد  315: 1375علمی و پرورش معنوي باشد (چلبی، 

هـا بایـد از یـک     هاي تولیدي باشد و ثانیاً این فرصـت  ایی براي انجام فعالیته داراي فرصت
پشتوانۀ نهادي در سطح ملی نیز برخوردار شود. براي مثال، وسعت و نوع تولید اقتصادي اثر 

اي از جمعیت ملی از کشاورزان معیشتی یـا   دهد. اگر بخش عمده بخشی دولت را شکل می
تشـکیل شـده باشـد، درگیرکـردن کنشـگران اجتمـاعی بـه         از خانوارهاي با سکونت موقتی

کند،  وسیلۀ دولت به سختی صورت خواهد گرفت و منابعی که دولت از جامعه دریافت می
  .  )Lange & Rueschemeyer, 2005: 9(به حداقل خواهد رسید 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Milton Esman.  
2. Norman Uphoff.  
3. State- Society relations.  
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دهی روابـط اجتمـاعی همچنـین، توانـایی و قابلیـت دولـت را تحـت تـأثیر قـرار           سازمان
هنگامی که روابط اجتماعی به وسیلۀ روابط سلسله مراتبی عمـودي مشـخص شـده     دهد. می

باشد و به وسیلۀ تعداد معدودي از افراد به صورت موروثی برجسته شده باشد، دولت مجبور 
است براي درگیر کردن جمعیت از طریق واسطه عمل نماید که این وضعیت باعث محدود 

لــت بایــد از جامعــه دریافــت کنــد. در مقابــل،  شــود کــه دو شــدن اطلاعــات و منــابعی مــی
) در مطالعۀ خود از اصـلاحات دموکراتیـک در ایتالیـا یافتـه     1993که رابرت پوتنام( همچنان

دهی شـده باشـد، تعـداد زیـادي از      است، اگر روابط اجتماعی بیشتر به صورت افقی سازمان
هـاي سـاختاري    نـین جنبـه  جامعه درگیر شوند. در کنـار چ  -توانند در روابط دولت افراد می

اند، نیز توانایی دولت را نسـبت   هایی که به لحاظ عرفی حفظ شده جامعه، هنجارها و هویت
هـاي   دهـد. هنگـامی کـه هویـت     به درگیر کردن کنشگران اجتمـاعی تحـت تـأثیر قـرار مـی     

گروهی رقیب و چندگانه درون یک اجتماع ملی وجود دارد، چنانچه یـک یـا چنـد گـروه     
ز دسترسی به دولت و خدمات دولتی محروم شوند، مشـروعیت دولـت بـه خطـر     اجتماعی ا

  اي نخواهـد بــود   هـا در راسـتاي اهـداف توسـعه     افتـاده و دولـت قـادر بـه بسـیج تمـام گـروه       
)Lange & Rueschemeyer, 2005: 9( .     به همین سبب، لازم اسـت جامعـه از یـک توزیـع

رسـی آحـاد جامعـه بـه منـابع ارزشـمند       منصفانه برخوردار باشد، بـه طـوري کـه امکـان دست    
چهارگانه (قدرت، ثروت، نفوذ و معرفت) براي پاسخگویی به نیازهاي اساسی انسانی وجود 
داشته باشد، تا همه تا حد امکان از یک زندگی سالم و شرافتمندانه، مطابق با عرف جامعۀ ، 

و خاصـی وابسـته شـود،    هـاي ذینفـع قدرتمنـد     مند گردند. بنابراین، اگر دولت به گـروه  بهره
رو، ترکیب نامتقـارن خودمختـاري    دامنۀ پتانسیل کنش آن شدیداً محدود خواهد شد. از این

دولت و قرارگیـري (دربرگیرنـدگی) آن درون جامعـه بهتـرین حالـت بـراي کـنش دولتـی         
  اثربخش است.  

در بررســی ســاختار درونــی جامعــه اگــر چــه نیــاز بــه یــک انســجام یکپارچــه هنجــاري  
مالیستی لازم است تا به تبع آن بـا اسـتفاده از برآینـد نیـروي هنجاري(سـینرژي حاصـل)       مینی

زمینه براي همگامی، همدلی، تعاون، بسیج منابع و تولید خیـر عمـومی فـراهم شـود؛ امـا در      
ها و نخبگـان   اي به ویژه در صنعتی کردن جامعه توجه به رابطۀ دولت با گروه اهداف توسعه

اي برخوردار است. به عبارت دیگر، زمانی کـه دولـت هـدف اصـلی      ژهصنعتی از اهمیت وی



ی رابطۀ دولت و صنعتی شدن (یک رویکرد نهادي) -تطبیقیطالعۀ م کم  

179  

دهـد در بخـش ارتبـاط آن بـا جامعـه بایسـتی بـه رابطـۀ          خود را صنعتی شدن جامعه قرار می
اي توجـه   ویـژه نخبگـان صـنعتی و مؤسسـات حرفـه      دولت با کارگزاران بخش خصوصی به

کننـد، بـا    ا و افراد خاص ایجـاد مـی  ه ها از طریق روابطی که با شرکت نمود. در واقع، دولت
نخبگان اقتصادي یا طبقۀ سرمایه دار مرتبط شده، از طریق همکاري و ایجاد وحدت نمـادي  

سـازند و   اي مشترك را فـراهم مـی   هاي توسعه و مفاهمۀ فرهنگی با آنها، زمینۀ اجراي پروژه
و مـدیران دولتـی،    اي بـا مقامـات   هاي صنعتی و حرفـه  به مرور زمان روابط فشردة بین گروه

دهد و باعـث انجـام وظـایف     هاي قابل اجرا را در دسترس قرار می اطلاعات مربوط به برنامه
گستردة لازم از هر دو طـرف بـراي دسـت یـافتن بـه تحـولات راسـتین در حـوزة توسـعه و          

  گردد. صنعت می
ي در جامعه و صنعتی شدن که تا حدود -علاوه بر روابط علیّ موجود بین ارتباط دولت

نیز از اهمیت  1ها اشاره گردید، بایستی توجه نمود که در این حوزه حاکمیت قانون بالا به آن
زیادي برخوردار است. در واقع، حاکمیت قانون روابط هم افزایانه بین دولت و جامعه را به 

سازي  گیري توانایی هماهنگ نماید: نخست، حاکمیت قانون باعث شکل دو شیوه ترویج می
گردد. به عبارت دیگر، تنظیم روابط اجتمـاعی بـر اسـاس قـانون موجـب       و جامعه میدولت 

هـا و   هـاي رسـمی، انجمـن    هماهنگی و بهبود عملکـرد کنشـگران دولتـی، بازارهـا، سـازمان     
را افزایش خواهد داد.  2جامعه -هاي درون جامعه شده و به دنبال خود هم افزایی دولت  گروه

ها از طریق آن قادر بـه   شود که گروه اي می شترك و همکارانهاین هم افزایی شامل روابط م
ترکیب منابع خود و تلاش براي به دست آوردن منفعت متقابل خواهند شـد. دیگـر اینکـه،    

جامعه را از طریق رسمی کردن روابط و  -حاکمیت قانون به طور مستقیم نیز هم افزایی دولت
فراتـر از اجتماعـات محلـی و هنجارهـاي      گـرا کـه   تأکید بر هنجارهاي کنش متقابـل و عـام  

که دولـت توسـط قـوانین     دهد. هنگامی گرایانۀ توسعه یافته است، تحت تأثیر قرار می خاص
گردد،  ها تنظیم می اي از قوانین و رویه شود و روابط آن با جامعه به وسیلۀ مجموعه اداره می

یابـد و   اجتماعی کاهش مـی  پتانسیل کنش مستبدانۀ هر یک از کارمندان دولتی یا کنشگران
  .)Lange, 2005: 60( گردد فضایی براي روابط رسمی بین آن دو ایجاد می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Rule of law.  
2. State-Society Synergy.  
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ــه شــده      ــه مســیرهاي نهادین ــت و جامع ــین دول ــدهاي ب ــیوه، پیون ــن ش ــراي  در ای اي را ب
کند و روابط همکارانه و  ها فراهم می وگوي پیوسته و مذاکرة مجدد اهداف و سیاست گفت

نمایـد.   ایجاد احترام متقابل، اعتماد و هنجارهاي کنش متقابل ترویج میمشترك را از طریق 
را که مبتنی بر قوانین کلی اسـت نـه    1در واقع، حاکمیت قانون هنجارهاي رفتار بین شخصی

هاي خاص گرایانۀ اجتماع، نهادینه نموده و باعث تسـهیل روابـط همکارانـه و مشـترك      ایده
  شود. از هم جامعه می هاي گوناگون و مجزا در میان گروه

در مجموع، روابط فعال بین دولـت و جامعـه بـه کنشـگران اجتمـاعی بـه ویـژه نخبگـان         
هـاي خـود از دولـت باشـند و ایـن وضـعیت        دهد که دائما پیگیر خواسته اقتصادي اجازه می

گـردد کـه از حاکمیـت قـانون الیگارشـی جلـوگیري        مـی  2باعث افزایش پاسخگویی دولت
دهد. روابط همکارانه بین دولت و جامعـه   نموده و کارائی و اثر بخشی دولت را افزایش می

همچنین، فرایندهاي توسعه را از طریق اجازه دادن به کنشگران گوناگون نسبت بـه ترکیـب   
دهد. در چنین وضـعیتی،   رار میاطلاعات و منابع و عمل کردن به طور جمعی، تحت تأثیر ق

گردد. به عبـارت دیگـر،    استفاده از مزایاي همکاري نسبی براي منافع متقابل امکان پذیر می
ویـژه نخبگـان اقتصـادي، باعـث      روابط مجموع مثبت بین دولـت و کنشـگران اجتمـاعی بـه    

ترویج صنعتی شدن از طریق کنترل مرکزي دولـت و اسـتمرار همیشـگی آن بـراي هـدایت      
تولید اقتصادي و توانایی بازار براي نظم بخشیدن به تولید و درگیـر کـردن تعـداد زیـادي از     

  شود.     افراد می

  ساختار بیرونی جامعه -سوم
دهـد. هماننـد سـاختار درونـی      ساختار بیرونی جامعه رأس دیگر مثلث اصلی را تشـکیل مـی  
اناتی است که نسبت آن دو به جامعه، ساخت بیرونی نیز بالقوه و همزمان حایز مضایق و امک

یکدیگر از ساختی به ساخت دیگر متفاوت است. در واقع، هر ساخت بیرونـی بـالقوه حـایز    
هاي  هاي فنی، تکنولوژیک، علمی و تجاري است که برخی از تئوري امکاناتی نظیر فرصت

هاي  فرصتاند. براي مثال، نظریۀ نسبی ریکاردو ناظر به  توسعه تا حدودي به آن اشاره کرده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Norms of interpersonal conduct.   
2. State responsiveness.  
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مبادلاتی ساخت بیرونی جامعه است. اشکال اساسـی ایـن تئـوري آن اسـت کـه بـه مضـایق        
ساخت بیرونی بعضی جوامع توجهی ندارد. براي کشورهاي به اصـطلاح جهـان سـوم، ایـن     
مضایق همان چیزي است که پارادایم وابستگی بر آن ابرام دارد و آن وجود قدرت نامتعادل 

هاي شـبکۀ سـاختار بیرونـی را کشـورهاي توسـعه       طوري که ستارهدر این ساخت است؛ به 
دهنـد و همـین موقعیـت سـاختاري در      یافته (یا به اصـطلاح کشـورهاي مرکـز) تشـکیل مـی     

بخشد. به این ترتیب که در  اي می ساخت شبکۀ بیرونی است که به آنها قدرت قابل ملاحظه
درت سیاسـی، اطلاعـات و نیـروي    ها از پایۀ قدرت(منابع)، ثـروت، ق ـ  عین اینکه همگی آن

نظامی(پاداش و جزاي) بیشتر برخوردارند، در همـان حـال در شـبکۀ سـاختار بیرونـی خـود       
هـا قـدرت و بـراي دیگـران (بـه       عمدتاً گیرندة روابط هستند، تا فرستنده. ایـن امـر بـراي آن   

  ).317: 1375کند (چلبی،  اصطلاح کشورهاي پیرامونی) وابستگی تولید می
اقتصـادي جهـانی بیشـترین     -کشورهاي توسعه یافته در روند ارتباطات سیاسـی  اگر چه 

اند و تنها بخش کوچکی از آن نصیب کشورهاي در حـال توسـعه    سود را از آن خود کرده
امـا بایـد توجـه کـرد     )، Chang, 2001 به نقـل از؛  Hettiarachchi, 2004: 333(شده است 

استوار شده که هم داراي مضایق ذکر   م دو رگهکه ساختار بیرونی جوامع بر اساس یک نظا
شده است و هم امکانات بالقوه و حوزة اختیار براي عمل در آن موجود است که برخـی از  
کشورهاي در حال توسعه، به ویژه کشورهاي آسیاي شرقی (هنگ کنگ، سنگاپور، تایوان 

و توانسـته انـد در زمـان     هاي اخیر به خـوبی از آن بهـرة لازم را بـرده    و کرة جنوبی) در دهه
اندك، نقش سنتی پیرامون را در اقتصاد جهانی که همانـا عرضـۀ مـواد اولیـه و محصـولات      
کشاورزي است، ترك کنند و به تولید کالاهاي صنعتی و صدور آن اقدام نمایند. بنـابراین،  
ــع اســت کــه اجــازة       ــی جوام ــالقوه در ســاخت بیرون ــات ب ــان مضــایق و امکان وجــود توأم

گیري براي کنش استراتژیک را براي همۀ کنشگران جمعی درگیر در ایـن سـاخت،    تصمیم
کند. به عبارت دیگر، برد و باخت در این ساخت مبتنی بر یک محدودیت الزامی  فراهم می

هـا بـه نـوع عملکـرد      اي اسـت کـه همـۀ آن    و جبري صرف نیست، بلکه تابع عوامل عدیـده 
    تگی دارد.هاي جوامع در بازي نظام جهانی بس دولت

ها با ساختار بیرونی جوامع اهمیت زیادي دارد،  به طور کلی، چیزي که در روابط دولت
اقتصادي نظام جهانی است. در واقع،  -ها در مواجهه با ابعاد سیاسی  عملکرد هوشمندانۀ آن
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یـرد  ها باید ابتدا تمام مضایق و امکانات بالقوة ناشی از یک رابطۀ بیرونی را در نظر بگ دولت
و مطابق با شرایط بومی جامعۀ خود سعی کنند در راستاي صنعتی شدن جامعه طوري برنامه 

الامکان  ریزي کنند که بهترین استفاده را از امکانات موجود در ساختار بیرونی ببرند و حتی
  از مضایق آن جلوگیري به عمل آورند.

ن یک کشور، لازم اسـت  با توجه به اهمیت ساختار بیرونی جامعه در تسریع صنعتی شد
به این پرسش توجه شود که چگونـه ایـن سـاختار (سـاختار نظـام جهـانی) بـر روي توسـعۀ         

گذارد؟ براي پاسخ به ایـن سـؤال بایـد بـر      اقتصادي و افزایش یا کاهش ثروت ملل تأثیر می
المللـی و نقـش آن در توسـعۀ کشـورهاي مرکـز، نیمـه پیرامـونی و پیرامـونی          تقسیم کار بین

د نمود. به عبارت دیگر، تحـرك رو بـه بـالا در مسـیر جهـانی شـدن اقتصـاد، تـابعی از         تأکی
ــراي جــذب تکنولــوژي و دانــش از    جــذابیت موقعیــت درونــی جامعــه و توانــایی دولــت ب

بـه همـین سـبب،    . )Mahutga & Smith, 2011: 258-259اسـت (  المللـی  کنشـگران بـین  
اي انتقـال صـنعت نسـبت بـه کشـورهاي      هاي جـذابتري بـر   کشورهاي نیمه پیرامونی موقعیت

هاي نیروي کار در کشورهاي نیمه پیرامونی نسـبت   مرکز و پیرامونی دارند.براي مثال؛ هزینه
به کشورهاي مرکز کمتر است و نسبت به کشـورهاي پیرامـونی نیـز داراي توانـایی بیشـتري      

نیمـه پیرامـونی بـا     انـد. در واقـع، کشـورهاي    براي کاربرد و اجراي فرایندهاي تولید پیشـرفته 
هـا بـه    گـرا و فعـال در آن   هاي برجسته، در صورت وجود یک دولت توسـعه  داشتن ویژگی

 :Garnaut, 1990: 4-5 ; Bacila, 2010(تواننـد مسـیر صـنعتی شـدن را طـی نماینـد        راحتی می

113-114 ; Mahutga & Smith, 2011: 269-270  ( .هاي اخیر در برخـی   وضعیتی که در دهه
  ورهاي نیمه پیرامونی از قبیل چین، تایلند، کرة جنوبی و اندونزي روي داده است.از کش

علاوه بر این، در خصوص نوع عملکرد دولت در مواجهه بـا سـاختار بیرونـی جامعـه، بایـد      
المقدور سـعی کننـد بـا اتخـاذ تـدابیري خـاص،        هاي در حال توسعه باید حتی دانست که دولت

هاي ارتبـاطی و مبـادلاتی خـود را در ابعـاد گونـاگون اقتصـادي، سیاسـی، اجتمـاعی و          گزینش
هـا از درگیـر    بیرونی تکثیر و متنوع سـازند. همچنـین، لازم اسـت آن   فرهنگی، در شبکۀ ساخت 

هاي با مجموعۀ صفر که حاوي منافع متضاد است، خودداري ورزند؛ مگـر اینکـه    شدن در بازي
احتمــال بــرد و ارزش بــرد (انتظــار موفقیــت) بــیش از احتمــال باخــت و ارزش باخــت (انتظــار  

هاي مذکور باید اصولاً بـراي شـرکت در    دولت ). در مقابل،318: 1375شکست) باشد (چلبی، 
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هاي با مجموع مثبت که حاوي نوعی همکاري اسـت راغـب و آمـاده باشـند، مگـر اینکـه        بازي
  هاي فرصتی بازي کمتر باشد. میزان برد در بازي نظام جهانی از هزینه

بـاط بـا   هاي جوامع در حال توسـعه و توسـعه نیافتـه در برقـراري ارت     در نهایت اینکه، دولت 
هاي اقتصادي و سیاسی باید اولویـت اصـلی را بـه حفـظ      ساخت بیرونی (نظام جهانی) در حوزه

مصالح ملی بدهند و نسبت به صنعتی شدن کشور احساس تعهد داشته باشند. البتـه گفـتن اسـت    
که میزان رعایت این اصل در عمل تا حدودي بستگی به ساخت درونی جامعـه و خودمختـاري   

  ت در مواجهه با ساختارهاي درونی و بیرونی جامعه خواهد داشت.و قابلیت دول

  روش تحقیق
ــان)   -روش تحقیــق در مطالعــۀ حاضــر، روش تطبیقــی  ــوع پانــل (در طــول زم کمــی و از ن

انـد. بنـابراین، بـا     است و در آن کشورها در جایگـاه واحـد تحلیـل، بررسـی شـده      1نامتعادل
هاي معتبر مربوط به متغیرهاي تحقیق براي طیـف   هاستفاده از تکنیک تحلیل ثانوي، ابتدا داد

وســیعی از کشــورها (تمــامی کشــورهایی کــه در خصــوص متغیرهــاي تحقیــق داراي داده   
هـا   هاي مذکور و نحوة پراکندگی آن آوري و سعی شده است با بررسی داده جمع 2اند) بوده

اهم گــردد. در بـین کشـورهاي نمونــه، امکـان مطالعــۀ تطبیقـی بــین کشـورهاي مختلــف فـر      
هـاي مـذکور بـین     همچنین، شایان ذکر است کـه سـعی شـده اسـت بـه مطالعـۀ طـولی داده       

پرداخته شود. از این رو، رابطۀ بین متغیر وابسته و متغیرهـاي مسـتقل    1980 -2005هاي  سال
ساله مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است،  5هاي زمانی  به بعد در گام 1980تحقیق از سال 

اي مقطعـی بـه مـوازات     هاي زمانی صورت گرفته باشد و هـم مطالعـه   اي با گام ایسهتا هم مق
مطالعۀ طولی انجام شده باشد. البته باید توجه داشت که براي هر دورة زمانی، میانگین متغیر 

  سالۀ مربوط در مدل وارد شده و مورد تحلیل قرار گرفته است. 5در دورة زمانی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ها و براي تمام کشورها موجود نبوده است، به همین سبب مطالعۀ  ها براي تمام سال با توجه به اینکه داده  .1

  باشد. حاضر از نوع طولی و پانل نامتعادل می
براي هـر مـدل رگرسـیونی، در جـدول مربـوط بـه       ي وارد شده شایان ذکر است که تعداد دقیق کشورها .2

 به طور مجزا آورده شده است.هاي چند متغیري  تحلیل
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 تغیرهاسنجش م ةتعریف مفاهیم و نحو
  وابستهمتغیر 
. به طـور کلـی،   است ، صنعتی شدندر این تحقیق )شونده بینی تأثیرپذیر و پیشوابسته (متغیر 

صنعتی شدن  یک فرایند تغییر اجتماعی است که در طول چند قرن گذشته از نظر شـدت و  
سرعت ابعاد وسیع تري را به خود اختصاص داده است. به عبارت دیگر، در حالی که پیامد 

هـاي موجـود بـه     محدود و کوتاه مدت صنعتی شدن، افزایش در تولیـد صـنعتی از کارخانـه   
یــد اســت، مجموعــۀ وســیعی از تغییــرات اقتصــادي، سیاســی، فرهنگــی و  کارخانجــات جد

شود. این تغییرات شـامل وضـعیت    اجتماعی نیز به طور کلی همراه با آن در جامعه ایجاد می
هاي تجربی و نیروي کار شهري توانـا و سـرمایۀ    پذیري به کارآفرین ثبات سیاسی، دسترسی

تی، وجـود مجموعـۀ در حـال رشـدي از دانـش      قابل تجهیز، ظهور بازار براي کالاهاي صنع
ارزش بـراي سـنجش ایـن متغیـر از سـه شـاخص        .)Kohli, 2004: 8اسـت (  تکنیکـی و ...  

و شاخص تنوع شغلی(درصد  2اي صادرات تولیدات کارخانه،  1اي تولیدات کارخانه ةافزود
  استفاده شده است. 3جمعیت غیر کشاورز)

  متغیرهاي مستقل
 :است صورت زیر هسنجش آنها ب ةو نحومتغیرهاي مستقل تحقیق تعاریف مفهومی  

  : عاملیت دولت
توانایی دولت در چهـار بعـد اقتصادي(استحصـال     به عنوانتوان  قدرت عاملیت دولت را می

سیاسی (وسـیع کـردن پایگـاه قـدرت     ، 5آوردن قدرت نظامی) نظامی (به انحصار در، 4منابع)
و ها  و اجرایی (تحقق سیاست 6ها در نظام سیاسی) توده نخبگان و هم خود به وسیلۀ جذب هم

. ) Li, 2002: 4 ; Weiss & Hobson, 2007: 7(تعریـف نمـود    7اجراي قوانین به طور کارامـد) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Manufacturing, value added (constant 2000 US$) . 
2. Manufactures exports (% of merchandise exports).  
3. Index of Occupational Diversification.  
4. Extract resources.  
5. Monopolize military power.   
6. Broaden its power base by assimilating both the elite and the masses into the 
political system.  
7. Implement policies and enforce laws effectively.  
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شود که از همۀ ایـن   هایی اندازه گرفته می بنابراین، مجموع قدرت یک دولت به وسیلۀ نمره
  آید. چهار بعد قدرت به دست می

حاضر، براي سنجش عاملیـت دولـت در بعـد اقتصـادي: درآمـدهاي مالیـاتی       در تحقیق 
و  2هـاي نظـامی   )، بعـد نظـامی: هزینـه   World development indicators, 2005 (1دولـت 

 National Material Capabilities (v4.0) and Correlates of (3تعـداد پرسـنل نظـامی   

War Project Database, 2005 (4ترکیبی دموکراسی نهادینه شده)، بعد سیاسی: شاخص 
Polity IV Project, 2005    (6و کنتـرل فسـاد   5) و بعـد اجرایـی: اثربخشـی حکومـت The 

Worldwide Governance Indicators (WGI), 2005.مورد استفاده واقع شده است ( 

 رابطه دولت با ساختار درونی جامعه 
ت و جامعه (به ویژه بخش خصوصی) منظور از این مفهوم، وجود پیوندهاي اساسی بین دول

توانـد روي   و تأثیر این پیوندها بر تجهیز اطلاعات و منابع در سرتاسر جامعـه اسـت کـه مـی    
اثربخشی دولت تأثیر بگذارد و مطالعۀ آن، کلید درك اثربخشی و کـارایی دخالـت دولـت    

بطـۀ  را. )Lange & Rueschemeyer, 2005: 8 ; Kohli, 2009: 216(در اقتصـاد باشـد   
هاي زیـر مـورد سـنجش قـرار داد:      توان از طریق معرف دولت با ساختار درونی جامعه را می

هاي موجـود   تشویق گروه -2هاي کارافرینی جدید  کمک دولت در جهت ظهور گروه -1
هـاي دولتـی بـراي بـه عهـده گـرفتن کارهـاي         تأسیس سازمان -3به فعالیت در بخش تولید 

ارائــۀ  -5هــاي کــم بهــره بــه بخــش تولیــد   ارائــۀ وام -4مکمــل همچــون تحقیــق و توســعه 
اي در  هـاي تعرفـه   اعمـال سیاسـت   -5هـا و   هاي مالیاتی براي صنعتگران و کـارافرین  تخفیف

  حمایت از تولید داخلی.
در تحقیق حاضر، براي سنجش رابطۀ دولـت بـا سـاختار درونـی جامعـه از دو شـاخص       

 1اعتبـار  و کـار  بازار کار، و کسب و تنظیم 7مالکیتترکیبی؛ ساختار قانونی و امنیت حقوق 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Tax revenue (% of GDP).   
2. Military Expenditures.  
3. Military Personnel.   
4. Institutionalized Democracy Score.  
5. vernment Effectiveness.  
6. Control of Corruption. 
7. Legal Structure and Security of Property Rights.  
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هـا از چنـدین خـرده شـاخص تشـکیل شـده انـد         استفاده شده است کـه خـود ایـن شـاخص    
)Economic Freedom of the World, 2005.(  

  رابطۀ دولت با ساختار بیرونی جامعه 
مواجهـه بـا ابعـاد    رابطۀ دولت با ساختار بیرونی جامعه ناظر بر عملکرد هوشمندانۀ دولت در 

ها بایـد ابتـدا تمـام مضـایق و امکانـات       اقتصادي نظام جهانی است. در واقع، دولت -سیاسی
بالقوة ناشی از یک رابطۀ بیرونی را در نظر بگیرد و مطابق با شرایط بومی جامعۀ خود سـعی  

ز نمایند در راستاي صنعتی شدن جامعه طوري برنامـه ریـزي کننـد کـه بهتـرین اسـتفاده را ا      
الامکـان از مضـایق آن جلـوگیري بـه عمـل       امکانات موجود در ساختار بیرونی برده و حتی

المقـدور سـعی کنـد بـا اتخـاذ تـدابیري خـاص،         آورند. به عبارت دیگـر، دولـت بایـد حتـی    
هاي ارتباطی و مبادلاتی خود را در ابعاد گوناگون اقتصـادي، سیاسـی، اجتمـاعی و     گزینش

هـاي بـا    ونی تکثیر و متنوع سـازد و از درگیـر شـدن در بـازي    فرهنگی، در شبکۀ ساخت بیر
مجموعۀ صفر که حاوي منافع متضاد است خودداري ورزد؛ مگر اینکه احتمال برد و ارزش 
برد (انتظار موفقیت) بیش از احتمال باخت و ارزش باخت (انتظـار شکسـت) باشـد (چلبـی،     

هاي زیر مـورد   توان از طریق معرف می). رابطۀ دولت با ساختار بیرونی جامعه را 318: 1375
ادغام اقتصادي (پیوند با نظام تجارت جهـانی) شـامل حجـم کالاهـاي      -1سنجش قرار داد: 

هـا و نهادهـاي    ادغام سیاسی(عضویت در سازمان -2مبادله شده و نوع کالاهاي مبادله شده. 
ــوانین و معــادلات بــین  بــین هــا و  اد جنــگالمللــی) شــامل تعــد المللــی و نحــوة تبعیــت از ق

ها، میزان تصرف از خاك کشـور و ... . در واقـع، در    قراردادهاي بسته شده بر اساس جنگ
ادغام سیاسی هم نوع ادغام و هم اندازة آن از اهمیت زیادي برخوردار اسـت کـه از سـلطۀ    

شـود (چلبـی و    مستقیم، دست نشاندگی، نفوذ سیاسی تا همسویی با منـافع طیـف بنـدي مـی    
  ).10: 1386عظیمی، 

براي سـنجش رابطـۀ دولـت بـا سـاختار بیرونـی جامعـه در ایـن مطالعـه، از دو شـاخص           
هـا از   استفاده شده اسـت کـه خـود ایـن شـاخص      3و ادغام سیاسی 2ترکیبی؛ ادغام اقتصادي

                                                                                                                        
1. Regulation of Credit, Labor, and Business. 
2. Economic Globalization.   
3. Political Globalization. 



ی رابطۀ دولت و صنعتی شدن (یک رویکرد نهادي) -تطبیقیطالعۀ م کم  

187  

  ).KOF Index of Globalization, 2005(اند  چندین خرده شاخص تشکیل شده

  هاي تحقیق یافته
 ی هاي توصیف نتایج تحلیل

  رابطۀ قدرت عاملیت دولت و صنعتی شدن
، رابطۀ بین ابعاد چهارگانۀ قدرت عاملیت دولت را با صـنعتی شـدن در بـین    2نمودار شمارة 

تـوان   دهد. با توجه به نتایج به دست آمده در نمـودار، مـی   کشورهاي مورد بررسی نشان می
ع رابطـۀ مثبـت و   گفت که بین ابعاد مختلـف عاملیـت دولـت و میـزان صـنعتی شـدن جوام ـ      

معناداري وجود دارد. به عبارت دیگر، هر چـه قـدر در یـک کشـور، دولـت داراي قـدرت       
اقتصادي، نظامی، سیاسی و اجرایی بالایی بوده است به همان اندازه نیز میزان صـنعتی شـدن   

چـه مشـاهدات موجـود دلالـت بـر       آن کشور بالا بوده است. البته لازم به ذکر است که اگر
بت و معنادار بین ابعاد چهارگانۀ قدرت عاملیت دولت و صنعتی شـدن دارد، امـا بـا    رابطۀ مث

گـردد کـه در بـین ابعـاد       هاي بـه دسـت آمـده مشـخص مـی      کمی دقت در میزان همبستگی
) 329/0) و (449/0مــذکور، دو بعــد اجرایــی و سیاســی بــه ترتیــب بــا ضــریب همبســتگی ( 

جوامـع داشـته اسـت. بنـابراین، همچنانکـه وبـر       بالاترین همبستگی را با میزان صنعتی شـدن  
گیـرد   توسعۀ بروکراسی دولتی را عنصـر تعیـین کننـده در توسـعۀ یـک جامعـه در نظـر مـی        

)Lange, 2010: 269گفـت کـه اگـر دولتـی بتوانـد یـک بروکراسـی مبتنـی بـر           توان )، می
کارمنـدان خـود   سالاري را همراه با حاکمیت قانون به وجود آورد و از سوء استفادة  شایسته

هاي مختلف(از قبیل سیستم جبـران خـدمت    ها جلوگیري نموده و آنها را از شیوه از موقعیت
تواند پتانسیل لازم براي صنعتی شدن را به  و ... ) به پیگیري اهداف جمعی تشویق نماید، می

دست آورده و در کنار سایر شرایط مورد نیاز توسعه، جامعه را به سوي صنعتی شدن سـوق  
ها و اقشار مختلف جامعه را اعم از  دهد. همچنین، اگر نفوذ سیاسی قدرت دولت تمام گروه

توانـد انـرژي مـردم جامعـۀ خـود را در       گروه نخبگان و تودة مردم در برگیرد، به راحتی می
راستاي توسعه ملی و صنعتی شدن جامعه بسیج کند و از پتانسیل بسـیج عمـومی در راسـتاي    

  نحو مطلوب استفاده نماید: تحقق صنعتی شدن به
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  نمایش رابطۀ بین ابعاد چهارگانۀ قدرت عاملیت دولت با صنعتی شدن -2 نمودار
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  رابطۀ ساختار درونی جامعه و صنعتی شدن
، رابطۀ ساختار درونی جامعه را بـا صـنعتی شـدن در بـین کشـورهاي مـورد       3نمودار شمارة 

ها، حاکی از آن اسـت کـه بـین سـاختار درونـی جامعـه و میـزان         دهد. یافته بررسی نشان می
صنعتی شدن رابطۀ مثبت و معناداري وجود دارد. بـه عبـارت دیگـر، هـر چـه قـدر در یـک        

آفرینـان خصوصـی و    هـاي اجتمـاعی کلیـدي (نقـش     گـروه جامعه دولت روابط نزدیکی بـا  
صنعتگران) که در کارایی توسعه نقـش بنیـادي دارنـد، داشـته باشـد و امنیـت لازم را بـراي        

هاي مختلـف حمایـت    ها به وجود آورد و علاوه بر آن با استفاده از شیوه حقوق مالکیت آن
راي کسب و کار را فراهم سازد؛ به ها به عمل آورد و محیط نهادي مورد نیاز ب لازم را از آن

هاي زیادي دست خواهد یافت. در  همان اندازه نیز در تحقق صنعتی شدن جامعه به موفقیت
ها و افراد خاص دارند به نخبگان اقتصـادي یـا    ها از طریق روابطی که با شرکت واقع، دولت
هـاي ایجـاد تحـول     شوند و توفیق یا شکسـت پـروژه   کننده وصل می دار و تولید طبقۀ سرمایه

  هاي صنعتی) تا حد زیادي به این رابطه بستگی دارد:   (پروژه
  

    
  نمایش رابطۀ ساختار درونی جامعه و صنعتی شدن -3 نمودار

  رابطۀ ساختار بیرونی جامعه و صنعتی شدن
رابطۀ ساختار بیرونی جامعـه را بـا صـنعتی شـدن در بـین کشـورهاي مـورد         4 نمودار شمارة
دهد. نتایج به دست آمده دلالت بر آن دارد که بین ساختار بیرونی جامعـه   می بررسی، نشان
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و میزان صنعتی شدن رابطۀ مثبت و معناداري وجود دارد. به عبارت دیگر، هر چه قدر یـک  
دولت از نظر اقتصادي و سیاسی در نظام جهانی و ساختار بیرونی ادغام گردد، به شرط دارا 

تواند جامعه خـود را بـه سـوي     گرایی، از نظر صنعتی شدن می ههاي توسع بودن سایر ویژگی
اي را در اختیـار   پیشرفت سوق دهد. در واقع، ارتباط با سـاختار بیرونـی یـک فرصـت بهینـه     

دهد تا بتوانند با یک برنامه ریزي درست و با اولویت قائل شدن براي منافع  ها قرار می دولت
را ایفا نمایند کـه هـم از تـأثیرات منفـی آن در     ملی خود، طوري در نظام جهانی نقش خود 

امان بمانند و هم در سایۀ آن بتوانند از طریق فشار آوردن بر تولیدات داخلی خود به منظـور  
رقابت در بازار جهانی، باعث افزایش کمیت و کیفیت تولیدات داخلی گردند و از هر گونه 

  رانت خواري در این حوزه جلوگیري به عمل آورند:
  

  نمایش رابطۀ ساختار بیرونی جامعه و صنعتی شدن -4 نمودار  
  

و در نظر گرفتن جایگـاه   4تا  2هاي به دست آمده از نمودارهاي شمارة  با دقت در یافته
توان کشـورهاي مـذکور را بـه     گردد که می کشورهاي مختلف بر روي نمودار، مشاهده می

  سه گروه عمده تقسیم کرد: 
الف) کشورهایی که داراي دولتی با قدرت عاملیت بالا بوده و رابطۀ همـاهنگی بـا سـاختار    

هـاي لازم را از   انـد و حمایـت   درونی جامعه به ویژه نخبگان و مؤسسـات صـنعتی داشـته   
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اند و در خصـوص سـاختار بیرونـی جامعـه نیـز       کارگزاران بخش صنعتی به عمل آورده
اند بیشترین استفاده را از امکانـات   عمل نموده و توانستهریزي شده  بسیار منسجم و برنامه

هـا   موجود در ساختار بیرونی جامعه از آن خود نمایند. این عامل باعث صنعتی شدن آن
انـد. از   در طول زمان شده و جایگاه مطلوبی را نسبت به دیگر کشورها بـه دسـت آورده  

ربـی، آمریکـاي شـمالی و بـه     توان به کشورهاي مناطق اروپـاي غ  جملۀ این کشورها می
گـرا کـه    ویژه کشورهاي جنوب شرقی آسیا اشاره نمود که با مفهوم نظري دولت توسعه

  در بخش چهارچوب نظري بیان گردید، تا حدودي همخوانی دارند.
ب) گروه دوم، کشورهایی هسـتند کـه از نظـر قـدرت عاملیـت دولـت، وضـعیت سـاختار          

تار بیرونی جامعه، در نقطۀ مقابـل گـروه اول قـرار    درونی و همچنین نوع برخورد با ساخ
انـد کـه همـین     گرفته و جایگاه پایینی را در نمودارهاي مذکور به خـود اختصـاص داده  

عامل باعث میزان پایین صنعتی شدن آنها گشته است. بـا توجـه بـه وضـعیت قرارگیـري      
آفریقـایی و   تـوان بیشـتر کشـورهاي    ) مـی 3) تـا ( 1کشورها بر روي نمودارهاي شـمارة ( 

برخی از کشـورهاي آمریکـاي لاتـین را در ایـن گـروه جـاي داد کـه بـا مفهـوم نظـري           
هاي یغماگر همخوانی دارند. و ج)کشورهایی که داراي وضـعیت بینـابین بـوده و     دولت

اند. لازم به ذکر است که بیشتر کشورهاي در حال توسـعه   در وسط نمودارها قرار گرفته
  رند.گی در این گروه قرار می

 هاي استنباطی  نتایج تحلیل
  2005تا  1980مشارکت نسبی متغیرهاي مستقل در تبیین صنعتی شدن از سال 

، رگرسـیون صــنعتی شـدن را بـر اسـاس متغیرهــاي مسـتقل تحقیـق در بــین       1جـدول شـمارة  
دهد. براي بررسی رابطۀ بین قدرت عاملیت دولـت و صـنعتی شـدن، ابتـدا      کشورها نشان می

هـاي مختلـف رگرسـیونی وارد و     اد عاملیت دولت به طـور جداگانـه در مـدل   هر یک از ابع
ها در یـک مـدل جـدا وارد معادلـه      ها روي یکدیگر، همۀ آن سپس براي کنترل تأثیرات آن

  اند.   رگرسیونی شده
هاي جدول حاکی از آن است که هر یک از ابعـاد عاملیـت دولـت بـه طـور مجـزا        یافته

 4و  3، 2، 1هـاي   اند (نگاه کنید به مدل نعتی شدن جوامع داشتهتأثیرات معناداري بر روي ص
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هـا، میـزان    ). به عبارت دیگر، با افزایش قدرت نظامی، اقتصادي، سیاسـی و اجرایـی دولـت   
بـا وارد شـدن همـۀ ابعـاد چهارگانـه       5ها نیز افزایش یافتـه اسـت. در مـدل     صنعتی شدن آن

ها قدرت اقتصـادي رابطـۀ معنـادار     از بین آن گردد که عاملیت دولت در معادله، مشاهده می
اند؛ و این نشـان دهنـدة آن    خود را از دست داده و سایر ابعاد معناداري خود را حفظ نموده

است که هر یک از ابعاد نظامی، اجرایی و سیاسی از مسیرهاي جدا از هـم بـر روي صـنعتی    
اند. در واقع، این سه بعد  تر بوده کننده شدن تأثیر داشته و نسبت به بعد قدرت اقتصادي تعیین

  درصد از تغییرات صنعتی شدن را تبیین نمایند. 61قدرت عاملیت دولت در کل توانسته اند 
  

  م. 2005تا  1980ضرایب رگرسیونی استاندارد شده در تمام مشاهدات از سال  -1جدول 
 1مدل  متغیر

مدل 
2 

 4مدل  3مدل 
مدل 

5 
 7مدل  6مدل 

مدل 
8 

 10مدل  9مدل 
مدل 
 نهایی

 هاي قدرت
 دولت

 نظامی قدرت
0.47    0.40    0.42 0.36 0.38 

)12.86(    )8.85(    )8.94( )7.63( )7.93( 

 اقتصادي قدرت
 0.12   0.02    0.04- 0.01- 0.07- 

 )3.61(   )0.41(    )0.78-( )0.11-( )1.42-( 

 اجرایی قدرت
  0.67  0.44    0.49 0.37 0.42 

  )17.07(  )8.20(    )4.65( )5.43( )3.89( 

 سیاسی قدرت
   0.57 0.23    0.23 0.17 0.17 

   )16.64( )4.62(    )4.57( )3.27( )3.26( 

 داخلی ساختار با رابطه
     0.59  0.30 0.02-  0.06- 

     )16.05(  )6.53( )0.16-(  )0.66-( 

 بیرونی ساختار با رابطه
      0.62 0.43  0.15 0.22 

      )18.08( )9.30(  )2.08( )3.06( 

R2 0.22 0.5 0.45 0.33 0.61 0.35 0.38 0.46 0.64 0.61 0.66 

R2 Adjusted 0.22 0.4 0.44 0.33 0.60 0.35 0.38 0.45 0.63 0.60 0.65 
 205 234 205 468 531 470 241 567 360 280 569 تعداد مشاهدات

  دارند. معنی 1.96. ضرایب بالاتر از هستندTضرایب داخل پرانتز ضرایب 
  

دو متغیر مستقل دیگـر شـامل رابطـۀ دولـت بـا سـاختار درونـی و         8و  7، 6هاي  در مدل
اند. چنان کـه نتـایج    بیرونی جامعه، ابتدا به تفکیک و سپس با هم وارد مدل رگرسیونی شده
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دهد، هر یک از این دو متغیر هم به طور جداگانه و هم به صـورت بـا    این سه مدل نشان می
انـد. بـه عبـارت دیگـر، هـر قـدر        ناداري بر روي صنعتی شدن جوامـع هم، داراي تأثیرات مع

هاي تولید کنندة داخل تقویت کند، همکاري لازم را با  دولتی بتواند ارتباط خود را با گروه
ها داشته باشد، و در بعد ساختار بیرونی نیز بتواند ارتبـاط سـنجیده و متناسـب بـا اهـداف       آن

شد؛ مراحل توسعه و صنعتی شدن خود را بـا موفقیـت طـی    ملی خود با نظام جهانی داشته با
  خواهد کرد.
نیز سعی شده است ابتدا ابعاد چهارگانـۀ قـدرت عاملیـت دولـت بـا       10و  9هاي  در مدل

اي گـردد و نتـایج    هـاي جداگانـه   ساختار درونی و سپس با ساختار بیرونی جامعه وارد مـدل 
دهـد، سـاختار درونـی     نشـان مـی   1شـماره  هاي جـدول  مورد بررسی قرار گیرد. چنانکه یافته

جامعه در کنار ابعاد چهارگانۀ عاملیت دولت، معناداري خود را از دسـت داده اسـت و ایـن    
نشان از اهمیت بیشتر ابعاد نظامی، اجرایی و سیاسی دولت دارد، اما سـاختار بیرونـی جامعـه    

دهـد   ده است و نشان میدر کنار ابعاد نظامی، اجرایی و سیاسی، معناداري خود را حفظ کر
  که ادغام در نظام جهانی به طور مجزا بر روي صنعتی شدن جوامع تأثیر داشته است. 

در نهایت، سعی شـده اسـت کـه همـۀ متغیرهـاي مسـتقل بـه صـورت یکجـا و در مـدل           
دهد، از بـین   نشان می 2جداگانه وارد معادلۀ رگرسیونی گردند. چنانکه نتایج جدول شمارة 

تقل تحقیق، ابعاد نظامی، اجرایـی و سیاسـی قـدرت عاملیـت دولـت بـه همـراه        متغیرهاي مس
اي بـر روي صـنعتی شـدن جوامـع      ساختار بیرونـی جامعـه تـأثیرات معنـادار و تعیـین کننـده      

ها نسبت به سـایر متغیرهـا بیشـتر بـوده اسـت. البتـه، در زمینـۀ اهمیـت          اند و اهمیت آن داشته
نیز باید دانست کـه   -به ویژه در زمان حاضر -ار درونیساختار بیرونی جامعه نسبت به ساخت

شاید نتیجۀ به دسـت آمـده، ناشـی از فراینـد جهـانی شـدن باشـد کـه امـروزه خودمختـاري           
تر شـدن تـأثیرات علـّی متغیرهـا شـده اسـت؛ بـه         ها را به خطر انداخته و باعث پیچیده دولت

انسیل آن جهت محدود نمـودن  گرا نیز نسبت به پت طوري که، محققان طرفدار دولت توسعه
کننـد کـه امـروزه بـا      اند و اظهار می ها براي دخالت در اقتصاد داخلی بیمناك توانایی دولت

اي را بـه   ها در صنعتی شدن جامعه باید نقش برجسـته  توجه به شرایط جدید، عملکرد دولت
  ).Lange, 2010: 275خود اختصاص دهد (
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  گیري نتیجه
بطۀ بین دولت و صنعتی شدن را با رویکردي نهـادي و بـه روش   مطالعۀ حاضر سعی دارد را

کمی مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. به عبارت دیگر، پژوهش مـذکور بـه دنبـال     -تطبیقی
هـاي دیگـر    هاي جوامع در حـال توسـعه نسـبت بـه دولـت      این است که چرا برخی از دولت

که،  اند؛ در حالی ت بیشتر طی کردهسرعت و با موفقی جوامع مشابه، فرایند صنعتی شدن را به
  اند؟ هاي دیگر در این زمینه شکست خورده دولت

هاي صورت گرفته، حاکی از آن اسـت کـه در مقایسـه بـا سـایر متغیرهـاي تـأثیر         تحلیل
اي را هـم در تسـریع فراینـد     گذار بر روي صنعتی شدن جوامـع، دولـت نقـش تعیـین کننـده     

بوده است. در واقع، تأثیر گذاري دولت از دو طریـق  صنعتی شدن و هم در تحدید آن دارا 
ــی  ــورت م ــت.       ص ــدگی دول ــري، دربرگیرن ــت و دیگ ــاري دول ــت، خودمخت ــرد: نخس گی

گردد و دربرگیرنـدگی آن   هاي درونی دولت بر می خودمختاري دولت به کیفیت و ویژگی
ختار شود کـه خـود ایـن سـاختار هـم شـامل سـا        نیز به ارتباطش با ساختار جامعه مربوط می

  درونی و هم شامل ساختار بیرونی است.
هاي توصیفی مطالعۀ حاضر، نشان دهندة آن اسـت کـه    هاي به دست آمده از تحلیل یافته

، بین ابعاد مختلف عاملیت دولت و میزان صنعتی شدن جوامـع رابطـۀ مثبـت و    از یک طرف
ي قـدرت  معناداري برقرار اسـت. بـه عبـارت دیگـر، هـر قـدر در یـک کشـور، دولـت دارا         

اقتصادي، نظامی، سیاسی و اجرایی بالایی بوده است، به همان اندازه نیز میزان صنعتی شـدن  
آن کشور افزایش یافته است ( البته باید توجـه داشـت کـه از بـین ابعـاد چهارگانـۀ عاملیـت        
دولت، اثربخشی ابعاد اجرایـی و سیاسـی بیشـتر بـوده و از اهمیـت زیـادي برخـوردار بـوده         

بین ساختارهاي درونی و بیرونی جامعـه بـا صـنعتی شـدن نیـز رابطـۀ        طرف دیگر،از است). 
مثبت و معناداري وجود داشته است. به عبارت دیگر، هر قدر در یک جامعه، دولت روابـط  

هاي اجتماعی کلیدي به ویژه کارآفرینـان بخـش خصوصـی و صـنعتگران،      نزدیکی با گروه
ها به وجود آورده و حمایت مورد نیـاز   مالکیت آنداشته است و امنیت لازم را براي حقوق 

ها اعمال کرده، به همان اندازه در تحقق صـنعتی شـدن جامعـه     هاي مختلف از آن را به شیوه
هاي چشمگیري داشـته اسـت. همچنـین، هـر قـدر یـک دولـت از نظـر اقتصـادي و           موفقیت

شـرط دارا بـودن سـایر    سیاسی در نظام جهانی و ساختار بیرونی جامعه ادغام شده است، بـه  
  گرایی، توانسته است جامعه را به سوي پیشرفت و ترقی سوق دهد. هاي توسعه ویژگی
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هاي استنباطی در تحقیـق حاضـر،    هاي فوق، نتایج به دست آمده از تحلیل علاوه بر یافته
حاکی از آن است که اگرچه ابعاد چهارگانۀ عاملیت دولت (نظـامی، اقتصـادي، اجرایـی و    

به همراه ساختارهاي درونی و بیرونی جامعه به طور مجزا تـأثیرات معنـاداري را بـر    سیاسی) 
اند؛ اما از بین متغیرهاي مستقل تحقیق، ابعاد نظامی، اجرایـی   روي صنعتی شدن جوامع داشته

و سیاسی قدرت عاملیت دولت به همـراه سـاختار بیرونـی جامعـه نسـبت بـه سـایر متغیرهـا،         
  اند. تري بر روي صنعتی شدن جوامع داشته معنادار و تعیین کننده اهمیت بیشتر و تأثیرات

از مفـاهیم و بـا    1شناختی وبر در سـاختن نمونـۀ آرمـانی    بنابراین، با پیروي از منطق روش
ــاري گــرفتن از تقســیم  ــدي چلبــی( ی ــاري و  1382بن ــه (خودمخت ــط دولــت و جامع ) از رواب

هاي نظري و عملی (توصیفی و استنباطی)  دربرگیرندگی) و همچنین با توجه به نتایج تحلیل
  توان چهار حالت را به شرح زیر مشخص نمود: تحقیق در بین کشورهاي مورد بررسی، می

استقلال و خودمختاري دولت و همفکري دولت با جامعه از جمله بخش خصوصی:   -1
اي در این حالت، نخسـت اینکـه دولـت در ابعـاد اقتصـادي، نظـامی، سیاسـی و اجرایـی دار        

تواند بـه آسـانی از منـابع     که با استفاده از آن می قدرت عاملیت بسیار بالایی است؛ به طوري
برداري صحیح نماید؛ از قواي قهریـۀ   هاي خود بهره مالی مختلف براي پوشش دادن به هزینه

هـاي   خود در جامعه به طور مشروع استفاده کنـد و عـلاوه بـر آن، تمـامی نخبگـان و گـروه      
سـالاري قـوي و توانمنـد بـه طـور       را در خود جاي داده از طریق یـک دیـوان   مختلف مردم

هاي خود را محقق نمایـد. دوم اینکـه، دولـت عـلاوه بـر داشـتن اسـتقلال و         کارامد سیاست
خودمختاري لازم، داراي پیوندها و روابط مجموعـۀ مثبـت و همکارانـۀ عمیقـی بـا سـاختار       

هم بیرونی (با نظام جهانی) است که خود آن جامعه هم درونی (به ویژه بخش خصوصی) و 
باعث تجهیز اطلاعات و منابع شده،  دولت را در تسریع فرایند صنعتی شدن و توسعه یـاري  

هـاي   هـا در ادبیـات توسـعه تحـت عنـوان دولـت       ). این گونه دولـت 1382رساند (چلبی،  می
سـی تـرین هـدف ملـی     شوند که صنعتی شدن سریع را به منزلـۀ اسا  بندي می گرا طبقه توسعه

کننـد و بـر اسـاس شایسـتگی و صـلاحیت، کنشـگران خـود را اسـتخدام          بنـدي مـی   اولویت
نمایند؛  سپس به طور مرتبط و دقیق با صنعتگران کار کرده به طور سیسـتماتیک نیـروي    می

هـا از   سـازند. ایـن دولـت    ها انضباط خاصـی را حکمفرمـا مـی    کار را مهار نموده، در بین آن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Ideal type.  



ی رابطۀ دولت و صنعتی شدن (یک رویکرد نهادي) -تطبیقیطالعۀ م کم  

197  

گیرنـد و   اقتصادي به مثابۀ یک ابـزار عمـده در راسـتاي بسـیج سیاسـی بهـره مـی        گرایی ملی
حاکمان آن قادر هستند قدرت هدفمندي را ایجاد نمایند تـا بتـوان از آن در تحقـق اهـداف     

 :Lange & Rueschemeyer, 2005: 8 ; Kohli, 2004( تعیـین شـده دولتـی سـود جسـت     

هـاي سـازمانی و ایـدئولوژیکی     وسیلۀ ویژگـی  گرا، به هاي توسعه دولت. )418-419 & 381
نماید و باعـث تمرکـز    ها کمک می اند که در تعیین اهداف به طور دقیق، به آن برجسته شده

گردد. به طور مشابه، نفوذ بـه پـایین اقتـدار     ها می منابع بر روي مجموعۀ محدودي از اولویت
اعی گونـاگون را آرام نماینـد و   هـاي اجتم ـ  سازد تا گروه ، نخبگان حاکم را قادر می1دولتی

  تقاضاهاي جدید خارج از برنامۀ سیاسی را تحت کنترل خود درآورند. 
تـوان بـه ایـن صـورت بیـان       گرا را می هاي توسعه هاي دولت ترین مولفه در مجموع، مهم

کرد: وجود ساختارهاي اقتدار هدفمند و متمرکز که اغلب بـه طـور عمیـق در جامعـه نفـوذ      
سان پنداشتن رشد اقتصادي سریع با امنیت ملی کـه باعـث در اولویـت اهـداف     اند؛ یک کرده

هاي اقتصادي عمدة جامعه به ویژه  شود؛ ارتباط با گروه قرار گرفتن رشد اقتصادي سریع می
دار؛ وجـود بوروکراســی شایســته،   هـاي تولیــد کننــده یـا ســرمایه   پیوسـتگی عمیــق بـا گــروه  

هاي خـاص؛ توانـایی بـراي مـدیریت      لایق و منافع گروهکفایت و مجزا شده از ع قدرتمند، با
مــؤثر منــافع اقتصــادي خصوصــی؛ داشــتن اســتقلال نســبی و اســتفادة رهبــران آن از تجهیــز  

  گرایی.   ایدئولوژیکی به ویژه ملی
تـوان   گرا بسیار سخت است و نمـی  هاي توسعه گیري و نهادینه شدن دولت اگرچه شکل
بین کشورها به طور کامل مشخص نمود، اما مواردي از قبیـل  آل آن را در  موارد ناب و ایده

اند خود را  ژاپن، کرة جنوبی و برخی از کشورهاي آسیاي جنوب شرقی تا حدودي توانسته
  ها نزدیک سازند. به این دولت

در ایـن حالـت    استقلال و خودمختاري دولت و نبود همکاري بین دولت و جامعـه:  -2
ادي، نظامی، سیاسی و اجرایی داراي قدرت عاملیت نسبتاً بالایی چه دولت در ابعاد اقتص اگر

اســت، امــا بــین دولــت و ســاختارهاي درونــی و بیرونــی جامعــه نگــاهی غریبانــه و تــوأم بــا  
شود  ها دیده نمی اعتمادي نسبت به یکدیگر وجود دارد و ارتباط کاملاً مفیدي در بین آن بی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Downward penetration of state authority.  
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بنـدي   هـاي میـانی گـروه    حـت عنـوان دولـت   هـا کـه ت   ). در ایـن گونـه دولـت   1382(چلبی، 
شوند، اقتدار دولتی تمایل به گسیختگی و پایۀ اجتماعی آن تمایـل بـه چنـدگانگی دارد.     می

هاي میانی شکاف قابل توجهی بین انتظارات وعـده داده شـده بـه وسـیلۀ      در واقع، در دولت
ن انتظـارات از  حاکمان سیاسی از یک طرف، و توانایی دولت نسبت به بـرآورده کـردن ای ـ  

ها که بتواند  طرف دیگر وجود دارد. همچنین، نهادهاي اجتماعی مختلف در این نوع دولت
ویژه بخش خصوصی پیونـد   هاي اجتماعی به به طور سیستماتیک حاکمان سیاسی را با گروه

تواند روابط مجموعه مثبتی با نظام جهانی  دهد، ضعیف بوده و در بعد بیرونی نیز دولت نمی
  ته باشد. داش

هاي میانی، سازمان دولت از انسجام و به هم پیوستگی کمتري برخوردار است  در دولت
و تضادهاي سیاسی هم درون نخبگان سیاسی و هم بین نخبگان سیاسی و نخبگان مردمی به 

کننـد و   شان را به صورت چندگانه تعریف میک ها اهداف شود. این دولت وفور مشاهده می
داران به صورت همبسته و مشـترك کـار کـرده در مـوارد دیگـر،       ا سرمایهدر برخی موارد ب

همـین عامـل   . )Kohli, 2004: 419(گیرند مانند: مـورد هنـد    آنها در نقطۀ مقابل هم قرار می
گـرا   هـاي توسـعه   هاي میانی نسبت به دولت شود صنعتی شدن تحت حمایت دولت باعث می

گیـري از قـدرت    آمیـز نیازمنـد بهـره    موفقیـت سرعت کمتري داشته باشد؛ زیرا صنعتی شدن 
هـاي میـانی از    فراوان متمرکز شدة دولتی در راستاي توسعه است؛ در صورتی که در دولت

یک طرف، این تمرکز قدرت به اندازة کافی صورت نگرفته است و از طرف دیگر، قدرت 
  رود. نسبتاً متمرکز شده نیز در راستاي اهداف چندگانه صرف شده، هدر می

توان به شـرح زیـر بیـان نمـود:      هاي میانی را می هاي دولت ترین ویژگی در مجموع، مهم
هـاي انتخابیـۀ داراي    پیگیري چندین هدف به طور همزمان، تلاش براي قـانع نمـودن حـوزه   

اهداف چندگانه، در نظر گرفتن صـنعتی شـدن بـه عنـوان یکـی از اهـداف دولـت در کنـار         
هـا، وجـود تضـاد بـین نخبگـان       هـا و اجـراي آن   سیاسـت اهداف دیگر، سیاسی بودن اغلب 

جامعه، ضعف اقتدار دولت و عدم نفوذ آن به اعماق جامعه به طور کامل، فقدان مشروعیت 
هـا متمـایز    هـاي میـانی را از دیگـر دولـت     کافی و ضعف نهادها. بنابراین، چیزي کـه دولـت  

هـا   شده براي دیگر دولـت هاي ذکر  ها در اکثر ویژگی سازد، گسیختگی و گسستگی آن می
دهـد و همـین عامـل     ها اجازة اولویت قایل شدن براي توسعۀ صنعتی را نمـی  است که به آن
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گردد. شایان ذکر اسـت کـه برزیـل و     اي می ها در پیگیري اهداف توسعه باعث شکست آن
هـاي   توان به سادگی اکثـر ویژگـی   ها هستند که می هاي خوبی از این دولت هندوستان نمونه

  ها مشخص کرد. هاي میانی را در آن ولتد
در حالـت   عدم استقلال دولت و قرارگیري دولـت در خـدمت بخـش خصوصـی:     -3

سوم، دولت از لحاظ میزان قدرت عاملیت، نسبتاً ضعیف است و اسـتقلال چنـدانی نـدارد و    
گردد که دولت در خدمت بخش خصوصـی قـرار گیـرد. ایـن نـوع       همین ویژگی باعث می

اي خود را با موفقیت اجرا کنند؛ زیرا عـدم   هاي صنعتی و توسعه توانند سیاست یها نم دولت
گردد که بخش خصوصی از آن سوء استفاده کنـد   استقلال و خودمختاري دولت باعث می

و آن را در خدمت خود قرار دهد و از سـاختارهاي دولتـی در جهـت بـه حـداکثر رسـاندن       
در نهایت، پیامـدهاي منفـی زیـادي بـراي کـل       منافع شخصی و بخشی خود استفاده کند که

  ).1382جامعه خواهد داشت. بهترین نمونه در این خصوص دولت آرژانتین است (چلبی، 
در ایـن   دولت ضعیف و ارتباط ضعیف بـین سـاختارهاي درونـی و بیرونـی جامعـه:      -4

 حالت از یک طرف، قدرت عاملیت دولت در ابعـاد اقتصـادي، نظـامی، سیاسـی و اجرایـی     
ضعیف است و از طرف دیگر، ارتباط مفید و روابط مجموعه مثبتی بین دولت و جامعه هـم  

هـا کـه    ). این نوع دولت1382گردد (چلبی،  در بعد درونی و هم در بعد بیرونی مشاهده نمی
گرا بر  شوند، در قطب مخالف دولتهاي توسعه گرا یا یغماگر نامیده می هاي غیر توسعه دولت

هـا را   گیرند این گونـه دولـت   ربخشی دولت در فرایند صنعتی شدن، قرار میروي پیوستار اث
  توان با ارجاع به خصوصیات زیر مشخص کرد: می

ها بیشتر تمایل به پیگیـري اهـداف شخصـی یـا      نخست، کارگزاران دولتی در این دولت
اره بخشی خود دارند تا پیگیري اهداف عمومی. دوم، دولتهاي مذکور بـه وسـیله افـرادي اد   

شـان در جایگـاه خـدمت     اي شوند کـه سـطح صـلاحیت و شایسـتگی و تخصـص حرفـه       می
کنندگان مدنی در سطح پایینی قرار دارد. سوم، روابط نخبگان دولتی با مؤسسـات شـغلی و   

هــاي  اي در ایـن وضـعیت تمایــل بـه فسـاد متقابـل دارد (از طریــق پیونـد یـافتن رانـت         حرفـه 
و حمایــت قــدرت نخبگــان حــاکم از رانتهــاي   خصوصــی بــا منــابع دولتــی از یــک طــرف 

خصوصی از طرف دیگر). چهارم، توانایی نفوذ به پایین دولت به طور کلی محـدود اسـت.   
هـاي   هـا از گـروه   گیریهاي دولتی در حـد بـالا متمرکـز باشـد، ایـن دولـت       حتی اگر تصمیم
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عیف اسـت  ها ض ـ گوناگون جامعه جداهستند؛ و سرانجام، کیفیت بوروکراسی در این دولت
  . )Kohli, 2004: 393(و ساختارهاي اقتدار از مشروعیت کمتري برخوردار است 

شان در ایجاد قدرت هدفمند، قادر بـه تـرویج توسـعه و     دولتهاي یغماگر به سبب ضعف
ها ممکن است از لفظ توسعه استفاده کنند، اما اغلب نیت واقعی خـود را   صنعت نیستند. آن

کنند و بیشتر به دنبال منافع شخصی و بخشی خودهستند.  ت پنهان میدر استفاده از منافع دول
در این الگو، نهادهاي عمومی و مدنی به طور ضعیف شکل گرفته اند و بـه مـرور زمـان بـه     

هـاي یغمـاگر، حتـی اگـر برخـی       کنند. در دولت عدم کارایی و اثر بخشی نهادي کمک می
یق صــنعتی شـدن داشــته باشـند، بــا   نخبگـان سیاسـی درون دولــت تمایـل بــه تـرویج و تشـو     

هـا اجـازة فعالیــت و    گردنـد کـه بـه آن    رو مـی  هـاي سـاختاري گونـاگونی روبـه     محـدودیت 
اي و شایسـته، فسـاد تقریبـاً     هـاي حرفـه   دهد. در واقع، فقدان بـوروکرات  تأثیرگذاري را نمی

اد عادي شده در سطوح عالی، انفصال سیاسی جدي بین دولت و شـهروندان و فقـدان اعتم ـ  
شـود   لازم براي پیوند دادن دولت و بخش خصوصی در یک پروژه ملی مشترك، باعث می

اي به ویژه، صنعتی شدن با مشـکلات فراوانـی    ها در دستیابی به اهداف توسعه که این دولت
  رو شوند.   روبه

توانند یکایک مقامات مسؤول را از رفتن به دنبال اهداف  سرانجام، دولتهاي یغماگر نمی
ی خودشان باز دارند. روابط شخصی، تنها منبع همبستگی است و به حداکثر رسـاندن  شخص

منافع فردي بر پیگیري اهداف جمعی اولویت دارد. ارتباط بـا اجتمـاع در رابطـۀ تـک تـک      
دهندگان و دولت در قالب یک تشکیلات  شود نه رابطۀ بین راي مقامات مسؤول خلاصه می

تعریـف   "وبـر "اي کـه   بود و ضعف دیوانسالاري به گونهو سازمان. خلاصۀ کلام آنکه، کم
هاي آن را در برخی از کشـورهاي   هاي یغماگر است که نمونه کند، ویژگی اصلی دولت می

). البتـه شـایان ذکـر اسـت کـه      1382توان یافت (چلبی،  آفریقایی از جمله نیجریه و زئیر می
جنـوبی و خاورمیانـه و نیـز، در     هـاي آسـیاي   تمایلات یغماگرانۀ قوي، در بسیاري از دولـت 

  برخی از کشورهاي آمریکاي لاتین نیز مشهود است. 
توان گفت که در فراینـد صـنعتی شـدن     در مجموع، با توجه به نتایج به دست آمده، می

سـازي سـاختار درونـی     تابعی از ضریب تواناسـازي و محـدود  جامعه، قدرت عاملیت دولت 
ونی جامعه متأثر از قدرت عاملیت دولت است. ساختار جامعه است؛ و در مقابل، ساختار در
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تواند همزمان به مضایق و امکانات ساختار درونی جامعه بیفزاید و بـه نوبـۀ    بیرونی جامعه می
خود از آن کم و بیش تأثیر پذیرد. البته هر قـدر ضـریب تواناسـازي سـاختار درونـی بیشـتر       

نیز بیشتر خواهد بـود. سـاختار بیرونـی جامعـه     پذیري ساختار بیرونی جامعه  باشد، میزان تأثیر
تواند سبب افزایش یا کاهش قدرت عاملیت دولت شود یا اثر دوگانه و متضاد بر آن  نیز می

توانـد بـالقوه موجبـات تقویـت سـاختار       داشته باشد. در عوض، قـدرت عاملیـت دولـت مـی    
داشته باشد. به هر حـال،   بیرونی جامعه را فراهم کند یا در بلند مدت اثر تخریبی بر روي آن

دارد. بـدیهی اسـت هـر قـدر      2و قابلیت دولت 1میزان این تأثیر بستگی به میزان خودمختاري
هاي درونـی و بیرونـی جامعـه بیشـتر      عاملیت دولت و میزان تواناسازي ساخت پمیزان قدرت

باشد، به همان نسبت احتمال صنعتی شدن جامعه افزایش یافته، زمینۀ توسعۀ جامعه را در پی 
خواهد داشت. البته شایان ذکر است که به طور متقابـل، افـزایش صـنعتی شـدن جامعـه نیـز       

هاي ساختاري درونی جامعه را افزایش دهـد   ولت و ظرفیتتواند بالقوه قدرت عاملیت د می
  و موقعیت جامعه را در ساخت بیرونی آن تحکیم بخشد.
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